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  درآمد
  

هـر كـس     .پهنـاوري دارد  پيداست فلـسفة كانـت گـسترة        
 از  ودبه فراخـور خ ـ    افتد،  مي ارش به اين گسترة پهناور    گذ

  .برد  مياين فلسفه بهره
گـزارشِ درسِ    صل يكم، ف .اين كتاب داراي سه فصل است     

ــسفه     ــد فل ــي ارش ــن در دوره كارشناس ــت م ــسفة كان فل
 ـ فـصل دوم، ترجمـة    .است  پرنكتـه و آگـاهي بخـشِ        ةمقال

مستوفايي دربارة فلسفة كانت است كه يكي از دانـشجويان          
براي تكليف درسي ترجمه كـرد و بـراي         مستعد آن كلاس    
به دين جلسه با حضورِ ايشان سطر       چندر اتقان اين ترجمه،  

سي مطابقت داديم و هرجـا      يسطر اين ترجمه را با متن انگل      
وقتي نوبـت   .لازم بود اصلاحات لازم را در آن وارد كرديم   

چاپ در رسيد دوباره آن را ويرايش كردم و اينـك رجـاء             
 بخش نهـايي ايـن كتـاب،       .واثق دارم پاك و پيراسته است     

ان گزارش كوتاهي از بحث اثرگزار كانت دربارة زمان و مك      
 تحريـر آن در ايـن        و شـد است كه در همان كلاس تقريـر        

  .گنجانيده شدكتاب 
رم خوانندة كنج كاوِ فلسفة كانت از خوانش        پايان اميدوا در  

 از فلـسفة     او  بيـشتر  نـاييِ دااين كتاب طرفي در بنـدد و بر       
  . فزوني بخشدكانت
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  فلسفة كانتدرس 
  

ش فـراز و نـشیب زیـادي نداشـت و تمـام ا کانت از جمله فیلسوفاني بود که زندگي

روسـیه  اینـک در( اش در شهري بود بـه نـام کـونیگزبرگ در پـروس شـرقي زندگي

چند نسل قبل از کانـت . اجدادش انگلیسي بودند. دنیا آمده در این شهر ب. )کنوني

بـود و مـادرش متعلـق بـه فرقـه ) زین سـاز(پدر کانت سراج . اینان به آلمان آمدند

کنند، بـا غیـر  این فرقه از وسایل مدرن استفاده نمي. و مومن بود) ك دینپا(پیوریتن 

ِ با مقرراتدوزند و فرقه ای هایشان را خودشان مي کنند، لباس خودشان ازدواج نمي ّ 

  . سفت و سخت است

گـرایش کانـت بـه . داننـد  را گنـاه آلـود مـيآنکشند و  از دنیاي متمدن کنار مي

ّکانت از پدرش یاد نکرد امـا مـادرش را بـه نکـویی .اخلاق تحت تاثیر مادرش بود

 
نت

 كا
سفه

ر فل
ي ب

آمد
در
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 هِدر سرگذشت خودش یاد کرده اسـت کـه درکـودکی مـادرش او را بـ .ستوده است

هـا  و درختـان و سـبزههـا  و شکوفهها  گلاطراف خانه شان برد و او را با های  بوستان

 به گفتۀ خود او مادرش کسی بوده است که عـشق بـه طبیعـت و .آشنایی داده است

  .علوم طبیعی را در روح و روان او غرس کرد

ِخرد گرای کانـت نقـادفلسفه . فلسفه نقادي بودۀوی مبدع و طرح دهند    
ّ

فلـسفۀ  ِ

ـــت ـــی اس ـــر، .جزم ـــان دیگ ـــه بی ـــا ب ـــلCritical philosophy ی ـــادر تقاب    ب

dogmatic philosophy است.  

را خیلـي  تـن او چنـد.  کردجا تحصیل  و در آنشدکانت وارد مدرسه فردریك 

  .در فلسفه نظري تحت تاثیر هیوم و در اخلاق تحت تاثیر روسو بود. دوست داشت

  این سه تن بودند؛ترین دوستانش  از نزدیك

  گرین.١

  یاخمن .٢

  مازربین .٣

کانت بیشتر اهل انزوا بود و بـا فلاسـفه دوسـتي و مـراوده نداشـت و بیـشتر بـا 

بـازاري   افرادي که دوسـت بـود غیـربا.  ها و مردم عادي گفت و شنید داشت بازاري

کانـت ). خـورد میبار غذا  روزي یك(بودند و همیشه با دوستانش غذا صرف کرد 

کـرد امـا   براي ازدواج دو بـار اقـدام. داشت خیلي مردم گریز بود و تنهایي را دوست
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نبود و به زنـدگي   نشد که ازدواج کند و از این که موفق به ازدواج نشد ناراحت موفق

بـود و   کرد و مـنظم  میهر روز صبح پیاده روي . داشت  خودش دل بستگیۀزویانمن

 که او  مسحور خواندن کتاب روسو بودچنانبار  یك.کرد  تنها دو بار این نظم را ترك

  .را از پاده روی بازداشت

کانت ابتدا وارد مدرسه فردریك شد، سپس وارد دانشگاه کـونیگزبرگ شـد و در 

بـود   first classُرخورد کرد به نام مارتین کنوتسن که این اسـتادشجا با استادي ب آن

 بود که نیوتن را به کانت  او بارینهایی داد و اول  وی به کانت درس.در علوم طبیعي

  .  طبیعي نیوتن بودۀ فلسفۀکانت سخت شیفت. معرفي کرد

أثیر از چنان که یاد کردیم نخست به تاي که کانت به علوم طبیعي پیدا کرد علاقه

 از رهگذر علوم طبیعي .گرایش او به تأثیر از استادش کنوتسن بودمادرش بود و دوم 

در این دوره کـه . اش را تحت تاثیر قرارداد  فلسفهسراسربه نیوتن ارادت تام یافت که 

  . گیرد کشد که درجه دکتري مي  سال طول مي٧و ٨شود  وارد زندگي دانشگاهي مي

اسـتاد شـود و سـمتي  دهنـد گیرد اجازه نمـي تري مي دکۀمنتهي زماني که درج

 و گیـرد  نمـیحقوق  از دانشگاهاو استادی است که .)privat dozent(گیرد به نام  مي

دل بـا اسـتاد مـدعو یـا حـق اتقریبـا معـ .کننـد  میپرداختدانشجویان حقوقش را 

یعـي کانت بـه علـوم طب.  شد سال استاد دانشگاه کونیزبرگ٧و ٨بعد از . )التدریس

 در علـوم نوشـتهایی را که قبل از دوره نقادي خـودش   و تمام نوشتهشدمند  علاقه
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 حتـي دربـاره پیـدایش او .بـود... شناسـي، فیزیـك، شـیمي طبیعي از قبیل زیست

  درلاپـلاس -اي وجـود دارد بـه نـام نظریـه کانـت اکنون نظریـه. ها نوشت سحابي

پلاس دانشمند نجـومي فرانـسوي لا).  است تکوین عالمۀ نحو که همانازایي کیهان

 –کانت و لاپلاس جداگانه این نظریه را دادند اما مشهور است به نظریه کانـت . بود

 فلـسفي را مباحـثبعد از تدریس علوم طبیعي، علـوم و .  تکوین جهاندرلاپلاس 

  ). کانت از مدخل علوم طبیعي وارد فلسفه شد. (درس داد

در علـوم وی .  نوشـت مقالهپیش از نقاديدر دوران ، کانت در علوم طبیعي هم

جهـان شناسـی  ،کانت در دانشگاه فیزیك ریاضیات، جغرافیـا. طبیعي برجسته بود

  .سپس استاد فلسفه و منطق در دانشگاه کونیگزبرگ شد. داد درس ... و

بود هایي درباره ارزیابي حقیقي نیروهاي زنده  نخستین کتابي که نوشت، اندیشه

 طبیعي کـه ۀ فلسفۀهایش مقالاتي است دربار اولین کتاب. شد  منتشر١٧۴٧ که در

 کتـاب تـاریخ از جمله . که در آن زمینه نوشت استهایي ترین کتاب از جمله مهم

 ١٧۵٨ آسمان اسـت کـه در ۀاي دربار عمومي طبیعت است و کتاب دیگرش نظریه

عـد از ب. گیري در پـروس پیـدا کـرد شهرت چشمها   این کتابۀوسیل هب. منتشر شد

 سال هیچ چیـزي از کانـت منتشرنـشد و ایـن دوره را ١٢ها حدود  تالیف این کتاب

نقـد عقـل  سـال کتـابي درآمـد تحـت عنـوان ١٢بعد از این . اند دوره سکوت گفته

  ها هستند؛ ، این استاز دلایلي که این کتاب مشکل). ١٧٨١(محض
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 صـفحه ٨٠٠ از  ماه، کتـابي کـه بـیش۴و ۵کانت آن را با شتاب نوشت در ظرف .١

   .دارد

 نخستین فیلسوفي است که بـه آلمـاني او.نثر فلسفي در زمان کانت پیشرفته نبود. ٢

بـه خـاطر مـشکل .اما با این کتاب در سرتاسر قاره اروپا شهرت یافـت. نوشت

 prolegomena همـان کتـاب تمهیـدات . را نوشـتتمهیـداتبودن این کتاب، 

در . ر هـر مابعدالطبیعـه آینـده اسـتگفتار ب پیشاست که ترجمۀ آن ) ١٧٨٣(

 دو ویـرایش نقـد عقـل محـض. [  را نوشتمباني اساسي فلسفه اخلاق ١٧٨۵

. را نوشـتنقـد حکـم  ١٧٩٠ را نوشت و در نقد عقل عمليو بعد ]  Aو B دارد 

 رساله کوچکي بـه نـام .)١٧٩۵( را نوشت عقل تنها در محدوده دین ١٧٩٣در 

اش  در اواخر زنـدگي.  منتشر شدفه اخلاقفلس )١٧٩٧( نوشت و در صلح دائم

 کردنـد در دعویِشلینگ و بك و چون فیخته  رفت افرادي هم که رو به نزول مي

 خــودش را نفهمیــده اســت و پیــشنهاد دادنــد کــه ۀزمــان حیــات کانــت فلــسف

 کانـت ۀهـا را کـه در فلـسف ایـن کاسـتي.  شودمرتفع  او بایدۀهای فلسف کاستی

ایـن جـا دلیـل .  آوردنـدپدیـدخودشـان ] استعلایي[هاي  هست از طریق نظام

 پاسخی مستحکم محکمي وجود دارد که کانت قصد داشت بدین گونه منتقدان

هـاي  ، اما نتوانست قبل از مرگش این پاسخ را کامل کند و همه این پاسـخبدهد

 .شکن در کتابي به نام آثار منتشر شـده پـس از فـوت کانـت منتـشر شـد دندان
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 كانتفلسفه درآمدي بر     14

. اش شـتافت ه از کانت استمداد کرد کانت بي درنگ بـه یـاريکه فیخت هنگامي

دیـن که نخستین کتاب فیخته بدون ذکر نام نویسنده منتشر شـد  ولي پس از آن

، کانت با وجود فشار از جوانب مختلف و از جملـه از سـوي خـود بدون وحي

رفتـه اکنـون تکامـل  کرد امیدهایی را که به فلسفه کانت مي فیخته که تظاهر مي

 فیختـه بـراي ۀاي نوشـت کـه در ذیـل ایـن مقالـه دربـار بخشیده اسـت، مقالـه

که به عقیده او سیستم فیخته یکسره غیـر قابـل : " یادآوری کرداستحضار عموم 

نـا های  موشکافي[ اي که جز دفاع است و وي مایل نیست به هیچ وجه با فلسفه

پـس از  کانـت.  چیزي در چنته نـدارد کـار داشـته باشـد وگزاف گویی]مناسب

شود، دعا کرد خدا مـا را از شـر  استدعاي از خداوند، چنان که در متن دیده مي

زیـرا ممکـن اسـت دوسـتاني دغـل و : در ادامـه نوشـت. دوستانمان حفظ کند

گویند در حال  خائني وجود داشته باشند که گرچه به زبان خیرخواهي سخن مي

هـایی کـه چنـین کـسانی  از دامانسان هر چه براي پرهیـز . توطئه علیه ما باشند

کانـت یکـي از ." گـسترند مراقبـت بـه خـرج دهنـد بـاز هـم کـافي نیـست مي

اش دولـت پـروس از او خواسـت کـه در  در زمان زندگي. افراد بودترین  متعادل

ي کـه کانـت انـسان و یاش حرفـي از دیـن نزنـد و از آن جـا درسيهای  کلاس

 مرگ پادشاه، زیرا بـه پادشـاه قـول ، اما تا زمانکردشهروند مطیعي بود اطاعت 

وي از دور . کـرد رهـاها  ِبود و بعد از مرگ پادشاه خودش را از دین این قول  داده
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و بر خـلاف هگـل کـه نخـست شـیفتۀ انقـلاب  گر انقلاب فرانسه بود ستایش

 .این انقلاب شد از آن سـرخورده شـدهای  د که شاهد قساوتعّ اما بدفرانسه بو

  . عظمت این انقلاب را درک و دریافت کرد کانت بود کهباری

هـای   است و شکاکیت همواره در شـناختطبیعیمساله شکاکیت در شناخت 

و ّپـیش از خـودش را نقادانـه نظـر کـرد هـای  کانت فلـسفه.گونه گون مطرح است

   .را جزمی انگاشتها  جملگی آن

 و در  نظری هیـوم او را از خـواب بیـدار کـردۀدر فلسف: کانت دو خواب داشت

مـن :  گفته ی خود کانـتبه .او را از خواب بیدار کرد روسو) اخلاق( عملي فۀفلس

از اصـول [ .کـرد در عالم خیال و خود خواهی بودم که روسـو مـرا از خـواب بیـدار

مسئله حقـوق بـشر ]. اخلاقي کانت این است که امر مطلق باید غایتش آدمي باشد

ي است که چرت کانت را در عالم نظـر هیوم کس. است  نشأت گرفتهاز افکار کانت 

فلاسفه قبل . نظري جهت دیگري بخشید  هاي کانت در فلسفه پاره کرد و به پژوهش

او به جان لاك نیـز توجـه داشـت و . گرا بودند و اوجش در هیوم بود از کانت تجربه

گراها نیـز از جملـه لایـب نیـتس توجـه داشـت و  هم چنین از آن طرف به آثار عقل

روسو همان . [بود هاي خودش مستقل از این فیلسوفان  ر تاثیر از اینان حرفعلاوه ب

گــراي  هیــوم تجربــه.] نقــشي را در فرانــسه داشــت کــه هیــوم در انگلــیس داشــت

: راسـل گفـت[بـرد   را تا نهایـت خـودش بـه پـیشگرایي غیرشرمنده است و تجربه
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 و دین علم.] ( استاي را که هیوم به علم تجربي زده است هیچ فیلسوفي نزده ضربه

  .)٨۶-٩۶: ایان باربور ص

 ایـن .)باشد بر انطباعات حسي  تنها معرفتي بشري است که مبتني:  هیوماز نظر

المثـل مـا از رنـگ  یعني في. است  ار و جسته و گریختهّمعرفت بشر البته منقطع، فر

  . انطباعات داریمها  ها، اصوات زود گذر و نظایر این

تـوان  را مـيهـا  اولیه هستند و آن) انطباعات( ادراکاتتصورات محفوظات این 

مـا هـر نـوع . هـستند آزمـودها  آن  هاي حسي که خود منشا تا یافتهها  گرفتن رد آن با

باشـد زیـرا منـشا بایـد آید بازگشتش به انطباعات حسي  تصوري که در ذهنمان مي

پهلـو باشـد گوید اگر تصوري مبهم و دو  هیوم مي. تصورات ادراکات حسي هستند

  . گردد ببینید به کدام انطباع برمي تا براي رفع ابهام باید آن تصور را دنبال کنید

هیـوم بـه گفتـه . رود  مـیزماني که منشاش را پیدا کردید دو پهلو بودنش از بین

فلـسفي  شـود کـه یـك اصـطلاح که این شبهه در خاطرمان ایجاد مي بنابراین وقتي

فقط کافي اسـت ) که اتفاق نادري هم نیست( است  فتهکار ره بدون معنا یا مفهوم ب

بپرسیم آن تصور یا مفهوم از کدام انطباع ذهني نـشات گرفتـه اسـت و اگـر چیـزي 

جـا  در این. شود نیافتیم که نتوان به آن منتسب کرد پس آن شبهه که داشتیم تائید مي

حسي های  اتم دارید باید به یگویند نظر هیوم اتمیستي است یعني زماني که تصور

دانـد و معتقـد  زیرا تجربه را توالي ادراکات حسي مي. یا انطباعات حسي فروکاهید
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  . از روابط بین تاثرات هیچ گونه اطلاعي ندارندها  است آن

جـان لاك تنهـا جـوهر . اسـت هیوم عین همین حرف را در مورد نفـس هـم زده

جوهر مادي و هم جوهر ، هم کرد اما هیوم هر دو جوهر را نفي کردنفي  خارجي را

  .روحاني را

ذهـن صـرفا محـسوسات یـا . اي است از تـأثرات جداجـدا  نفس انساني سیاله

از نظـر هیـوم مـا ذهـن داریـم و اگـر . [کنـد حسي را ضبط و مقایسه مـيهای  داده

که مثلا آب . ضرورتي هست در ذهن ماست و در عالم خارج هیچ ضرورتي نیست

. رت ندارد بلکه در عالم خارج بالامکـان اسـتآید ضرو صد درجه به جوش ميرد

  .]  اما ضرورت نداردهستبالامکان مداوم 

 علي یا قانون علـي ۀشود که بگوید نظری سان هیوم به این عرصه کشیده مي بدین

  وجوري از مشاهدات منفرد ومجزاست صرفا تلخیص یا تضایف جمع

اء و ضرورت را از قانون  و علیت را برگرداند به استقراشتهیوم علیت را قبول ند

گوید بین الف و ب اقتـران   ميد؛ هیوم قاعدة الاتفاقي را قبول ندارد وکرعلمی نفي 

  : علیت بر دو گونه است. داردن ضرورت واست و 

تـوانیم ایـن  علیت جهان شمول یا همگانی است، اما گاهي اوقات نمـي: فلسفي. ١

  . علیت را ببینیم

  اصطلاح علت یـا معلـول منطبـق بـا }.تصادم داردبا جهان خارج :  علميعلیت.٢
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 ۀهیچ محمولي در خارج نیست تا قابـل مـشاهده باشـد بلکـه مربـوط بـه شـیو

[ آینـد  ًمعمول و معتاد نگریستن ما به وقایعي است که کرارا از پي یکـدیگر مـي

.] ایم که در پـي روز شـب اسـت و در پـي شـب روز اسـت ًمثلا ما عادت کرده

چـه بایـد رخ دهـد  ً اصطلاحا قوانین طبیعت نام دارد مجوز آنسان آن چه بدین

ًقـوانین طبیعـي صـرفا . ي نیـستّـتمعرفت علمي هرگز کلي، قطعي و ب. نیست

  .انتظارات محتملي هستند که مبتني بر تجارب پیشین هستند

  خداشناسي
  .کرد) نظم(ُهیوم شدیدترین حمله را به برهان صنع 

 ساخته دست انسان است و لذا هر ساعتي کـه ایم که ساعت شنیده: هیوم گفت

هـاي دیگـري را  ایم کـه آفریـدگاري جهـان اي دارد ولي هرگز ندیده بینیم سازنده مي

هـاي دیگـر را تعمـیم  جهـانبه توانیم بر مبناي تجربه ایجاد  یعني نمي. آفریده باشد

م ولـي بـری هاي مـشابه مـي هاي مشابه پي به علت ما از معلول. دهیم و اثبات کنیم

هـاي  علـم فقـط بـا توانـائي. شبیه و نظیرهاي مشابه براي کل جهان در کار نیـست

هـر . محدود سروکار دارد نه با سیرآغاز و انجام و مبدأ و منشأ نظم و نظـام طبیعـت

از آن جا که هر علتـي . پردازي است اي که فراتر از حد علم باشد نظریه قول و قضیه

علول بوده خیلي محدودتر از آن است که بر مبنای آن ایم خود م که ما به آن برخورده

  . دور و دراز کنیمهای  استنتاج
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شـاید . تر شبیه یك سـاعت سـاز و سـاعت اسـت این جهان کم: در واقع گفت

 کـه شـتلذا هیوم شك دا.  دروني باشد مثل یك گیاهنظمینظمي که در عالم باشد 

  .باشدپذیر  معرفت برهاني یافتن به قوانین طبیعت امکان

گراها معتقـد بـه  عقل. کانت هر دو عنصر عقل و تجربه را وارد فلسفه خود کرد

 معتقـد) tabula raza( گراهـا بـه لـوح سـپید شناخت مفاهیم فطري بودنـد، تجربـه

کنـیم و ایـن  آئیم لوح سـپید هـستیم سـپس تجربـه مـي دنیا ميه زماني که ب. بودند

 جان لاك  را انتقادات به مفاهیم فطريبیشترین. بندند  ذهنمان نقش ميدرها  تجربه

  .دکر

شـود، هـیچ تردیـدي  به نظر کانت این که شناخت ما ابتدا از تجربـه آغـاز مـي

 ۀشـود و در تعامـل عقـل و تجربـه اسـت کـه نظریـ نیست ولي با تجربه تمام نمـي

  .گیرد شناخت کانت شکل مي

زمـان، : لـهذهن مقولاتی دارد و این مقولات فطري هستند؛ از جم: کانت گفت

اگـر : کانـت گفـت. بینـیم ند مـيتمما آدمیان عالم را زمانمند و مکا. مکان و علیت

کانت نظر بـه فهـم {. توانیم آن را درك کنیم ند نباشد نميتمموجودي زمانمند و مکا

این شـیوه عمـل . فهمیم معلولي نمي و علیت نداریم و جهان را علي:  گفت}کند مي

  .شناسي است معرفت

هیـوم در . هیوم یعني تداعي معاني، تقارن زماني بین علت و معلـولعلیت نزد 
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ضرورت تنها از آن ذهن است، از آن منطـق و : علیت ضرورت را انکار کرد و گفت

  . ریاضي است

امـا بـه  .ترین انتقادات را به فلـسفه کـرد کانت به فلسفه بسیار بدبین بود و بزرگ

درسـت کـرد کـه عناصـري از اصـالت کانت نظامي . داد علم و دین بسیار اهمیت 

کانـت بـا هیـوم .  با ترکیبي جدید تلفیـق کـرددرتجربه و عناصري از اصالت عقل 

امـا در عـین حـال ) آغـاز شـده(آمده  دسته ه معرفت ما از تجربه بتوافق داشت ک

بـدون دخـل و تـصرف محـسوسات نیـست و ذهـن در   که ذهن گیرنـده معتقد بود

  .شناخت تأثیر دارد

را فعالانه برطبق اصول تفسیرگر خـود تنظـیم ) محسوسات(هاي خام  دهیعني دا

وگریختة تـأثرات حـسي را بـه   ُة آشفته و جستلاّذهن سی. کند کند و پردازش مي مي

قوالب یا مقـولات اندیـشة انـسان . دهد کند و به یکدیگر ربط مي  ضبط ميای ه شیو

ور فاهمه یا محـض چنـان ولي این ص. شود بر مواد خام حواس تحمیل و تطبیق مي

ماقبـل (نامنـد تـصورات یـا مفـاهیم فطـري پیـشیني  که اصحاب اصالت عقل مي

همانـا هـا  ایـن. نفسه و به نحو مستقل از تجربه معلوم باشند نیستند که في) تجربي

ایـن مقـولات تقـویمي نیـستند بلکـه . بخـشیدن بـه تجربـه هـستند هاي نظم شیوه

  .اند تنظیمي

اش تمییز علـم و فلـسفه  اریخ فلسفه را بشناسد و مسألهخواست کل ت کانت مي
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برتجربـه    پیشرفت در فلسفه این است که در علم، احکام تألیفي مقـدمضابطۀ. بود

. کنـد که اگر بتوانید درست کنید فلسفه نیز ماننـد علـم پیـشرفت مـي درست کنید،

ه ذهن انسان اسـت  کـهای  بدین سان معرفت محصول مشترك محسوسات و قالب

زمان و مکـان از جملـه صـور . کند اش تنظیم و تعبیر مي فاهمه فعالانه به مدد صور

  . کند و زمان و مکان در خارج نداریم محسوسي هستند که ذهن وضع مي

هـا  آن( .دهیم و نسق مي زماني و مکاني نظمهای  تجربه را با نسبت: کانت گفت

هـاي  پـژوهشت در کتـاب  این شبیه حرف ویتگنشتاین اس{)  هستندقالب ذهن ما

چـرا؟ چـون زبـان خـصوصي . فهمـیم  نمي اورااش؛ اگر شیر حرف بزند ما فلسفي

تصور کنـیم هرچنـد، زمـان و مکـان بـدون ها  توانیم زمان را بدون آن  نمي}.نداریم

  . قابل درك نیستها  آن

 از اندیشه هستند که نحـوة درك و دریافـت مـا را از اشـیاء تعیـین یصورها  این

کنند و از همین روست   ممکن را تخصیص ميۀچارچوب تجربها   هم این.ندکن مي

 ادراك ۀزمان و مکان نحـو[ .ندهاي بین حوادث که جزو شیوة درك ما از ربط و نسبت

  .]ما از اشیاء هستند

بـه تعبیـر دیگـر،  .اي از مقـولات فاهمـه اسـت عینیت هم در جاي خود مقوله

علیـت در خـارج [ .آینـد بـرهـا  ن کـه از آن نه ای اندمحسوسات داراي امکان حسي

این تصور که هر حادثه ای علتي دارد خود یك ). درك ماستۀعلیت نحو] ( نداریم
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] ایـم ما علیت را از تجربـه نگرفتـه. [مشاهده تجربي یا حاصل تعمیم تجربه نیست

  .  آدمي استۀحتمي اندیشهای  فرض بلکه از مسلمات ضروري و یا پیش

هاي  ي یك صورت کلي است که ذهن به مدد آن تشتت دادهعلیت وعلت اندیش

تـرین مقـولات مـا را بـراي روابـط و  ذهن انسان عام. بخشد جداجدا را وحدت مي

کل، جـوهروعرض را  و  بین تأثرات آراء دارا هست و مفاهیمي چون جزءهای  نسبت

ه بـ. [سان محدود به تجربه قابـل ادراك حـسي ماسـت ي بدینلّمعرفت ع .سازد مي

توانیم بدانیم که جهـان از خـلال   ما فقط مي.]تعبیر خود کانت قلمرو پدیدارهاست

کند یعني از وراي عینك ذهني کـه نـه فقـط بـر  تجلي ميگونه   چه آدميۀهم صورفا

   .گذارد توانیم حوادث رادریابیم اثر مي هاي که مي ادراك حسي بلکه برنحوه

نفسه را جداي از قواي تحریفـاتي کـه  يالامر یا اشیاء ف توانیم نفس ما هرگز نمي

ولـف . [شناسـیم برسـد مـيهـا  هاي ذهني مـا بـه آن ممکن است از رهگذر جریان

ّ کـه کتـاب او را در دورۀ پـیش از نقـادی کانـت در اسـت  بـودهیـتس نبیِشاگرد لا

 - نیتـسي  لایـبییگرایـا  عقلباور به شد کانت از  سبب هیوم.]دانشگاه تدریس کرد

  ؛دو زمینه اصلي داشتهیوم . آیدولفي در

   اخلاق .١

  شناسي   معرفت.٢

 بـود هـر بـر ایـن بـاورهیوم . متأثر از هیوم بودنیزاش  هاي فکري کانت در زمینه
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دهیم احتمالي است زیـرا مبـدأ شـناخت مـا انطباعـات   خارج ميدر موردحکمي 

ِضـرورت فقـط درمیـان تـصورات ذهنـی . ضرورت نداریم در جهان خارجست وا
 مـسألۀ.علم ثمر بخش اسـت. فلسفه سترون استبر این باور بود که کانت .ماست

و فلـسفه  بـود فلسفه از علم )Demarcation( زشناسي و فلسفه او تمیی سفهکانت، فل

  .بود )induction(  استقراهیوم

نـزد . حاکم اسـت )determinism( نیّ تع یايلّنزد کانت در جهان خارج جبر ع

 وجود حقیقي خداونـد ۀ اخلاقي اندیشۀ تجربگفتکانت .  بوددین= کانت اخلاق 

نیتـسي  نظـام لایـب. کند ي براي دعاوي دیني فراهم نميیسازد ولي مبنا ه ميجّرا مو

 خطـانیتس و هم هیـوم  که هم لایب  بودبر آن کانت .بودمخالف نظام تجربي هیوم 

است که یی این گرایا و گوهر نظام عقل.  استییگرایا عقل نیتس،  نظام لایب. ندکرد

نیـتس دو اصـل  نظـام لایـب. فهمـیم طـور فطـري مـيه  ب را مفاهیمای از سلسلهما 

چـه را کـه مـا  در نظـامش آن. کافي جهت یکي اصل تناقض و دیگري اصلداشت؛ 

 از مونادها تـشکیل شـده کـه سلسله اییو عالم از .  مونادگفتیم او یگو جوهر مي

 اگر شما .بین است جهان دام از این مونادها جامي ندارند و هرکلّ عۀاین مونادها رابط

  . توانید همة مونادها را بشناسید یك موناد را بشناسید مي

به گفتـه کنند؟  گونه این دو با هم تفاعل ميه حال چ. روح و جسم موناد هستند

 که بـا هـم کـوك نددو تا ساعت ِانندممونادها  .شت هماهنگي پیشین بنیاد وجود دااو
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کانـت .نیتـسي ضـرورت وجـود دارد در نظام لایب. زنند  مي با هم زنگکهکنیم  مي

هـر .  را از هیـومییگرا   و تجربه گرفتنیتسي  لایبییگرا ضرورت و کلیت را از عقل

گر  نمایان بودندبر احکام تألیفي مقدم بر تجربه که ساخته و پرداخته خود کانت  دو

سـاختن شـناخت   قـادر بـه فـراهمیی از نظر او نه تجربه و نه عقـل بـه تنهـا. شدند

  . نیستند

آورد و دومـي صـورت بـدون محتـوا را  اولي محتواي بدون صورت را فراهم مي

 تنها با تألیف تجربه و عقل است که انسان به حصول معرفت دست. آورد فراهم مي

  دو اخـتلاف بـینمطـرح شـد نقدعقل محضاولین اختلافي که در کتاب . یابد مي 

اش این   فلسفهرهاورد. بود تجربه حسي شناخت در فلسفۀ هیوم ِمضمون.بودحکم 

  .هاي ثابت بود  گذاشت تقارنی جار علم ممکن نیست و تنها چیزي که ببود که

بـه عبـارت . ًي صرفا دریافت از تأثیرات حسي نیستی که شناساکرد کانت بیان 

 تحـت  بایدوجود بیایند از نظر کانت هکه خودشان ب  تأثیرات حسي براي این،دیگر

د ما قادر به درك و ناگر این شرایط تحقق پیدا نکن. آیند وجوده تأثیر شرایط خاصي ب

 هیـوم و از نظـر کانـت ایـن شـرایط به بـاور،برخلاف. شناخت هیچ تأثیري نیستیم

  . بودند  و ضرورياشتنداعتبار کلي د

ین شرایط  خود ابه ندگفتآنان کنیم؟  پیدا مي گونه ما به این شرایط دست هحال چ

 شـرایط حـسي منبعـث ازهـا   آن.پیدا کنـیم  حسي دستاً از طریق صرفیمتوان نمي
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تواند  طور قطع نميه  خود ب واین شرایط که در اصل وجود هر تأثیر حسي است.اند

هـا   که کانت آنیی بودندها این شرایط همان. باشد داشتهبه عنوان تأثیر حسي وجود 

کـه  زمـاني. به لحاظ منطقي مقدم بر احساس هـستندها  آن. نامیدرا مقدم برتجربه 

بایـد بـا چیـزي غیـر از .توانید  خواهید تجربه را تحکیم کنید با خود تجربه نمي مي

  .  انجام دادند استقراءدرموردچه در فرهنگ ما   تحکیم کنید، نظیر آنهتجرب

قراء  کنـیم تـا اسـتآنما براي تحکیم استقراء باید چیـزي غیـر اسـتقرائي را وارد 

از طریـق قائـدة الاتفـاقي و  نـدما قیاس را وارد اسـتقراء کرد حکماي .تحکیم شود

تواند دربارة چیـزي باشـد کـه از طریـق  حکم مي.  استقراء را تحکیم کنندکوشیدند

که این حکم صادق است یا کاذب از طریق تجربـه  است و این  حواس حاصل شده

قـط  ف.ندکام این است که درختان سبز احیك نمونه از این قبیل.آوریم  دست ميه ب

 ندشـد کـه درختـان در واقـع سـبز  هکه از طریق مـشاهده تـشخیص داد بعد از این

 صـرف نظـر از مـشاهده هرگـز .اشدبتواند صادق  توانیم بدانیم که این حکم مي مي

 نیـاز  داریم که هـیچاحکامشماری  ما .ند درختان سبزحکم کنیمقادر نخواهیم بود 

همه مجردهـا .  است گربه سیاه، سیاهانند این حکم کهخارج ندارند، مبه رجوع در 

از نظر کانت و هیوم هر قضیه تحلیلـي مقـدم بـر تجربـه و هـر قـضیه . همسرند بي

  .تألیفي مبتني بر تجربه و مؤخر از تجربه است

 قـضیۀ.  موضـوع در محمـولش منـدرج اسـت قضیه ای است کهتحلیليقضیۀ 
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  . در محمولش مندرج نیست موضوع این است کهتألیفي

  . چه نیاز به تجربه ندارد آن  پیشیني.چه که نیاز به تجربه دارد آن: پسیني

  .)ریاضیات، فلسفه، اخلاق، فیزیكهای  مانند دانش: تألیفي پیشیني(

 تـألیفي فـوق را  بایـد احکـام علـوم گفـت کانت .برد  ذهن بههیوم ضرورت را 

  . است»ایدئالیسم استعلائي«  به نام بردار انت  کۀفلسف. تا علوم شوندکنیم پیشیني 

چنـین   هیـوم نجـات یابـد و هـمگرایـي خواسـت از تجربـه جا که  کانت از آن

احکام تألیفي مقدم بـر تجربـه را بـراي علـم کرد،ضرورت و کلیت را وارد معرفت 

 این است که احکام تألیفي را ییگرا هاي تجربه یکي از جزم.  صادر کردشدن فلسفه

  ).کردو نقد کواین در قرن بیستم به این جزم اشارت ( تحلیلي جدا کنیماز 

دهـد ایـن اسـت کـه هـر قـضیه  چه که قضیه تحلیلي را از تألیفي تمایز مـي آن

 . نیـستگونـه  اما قضایاي تألیفي این.شود کنید منجر به تناقض ميي را انکار تحلیل

هـای  مـا بایـد در مثـال. شود ًمثلا اگر بگوییم زمین گرد نیست منجر به تناقض نمي

ًمثلا توکاي سیاه، سـیاه . نیستند یا تألیفي ندًتحلیلي توجه کنیم که آیا واقعا تحلیلي ا

ممکـن اسـت . این قضیه تحلیلي نیست زیـرا سـیاهي در ذات توکـا نیـست .است

  . باشدنتوکائي باشد که سیاه 

. تألیفي اسـت اما .ًظاهرا این قضیه تحلیلي است. ًیا مثلا حساب حساب است

اي ممکن است بـه نظـر تـألیفي برسـد امـا در واقـع  قضیه.برعکس این هم هست 
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 چندین بار بخـواني  اگراگر کسي به شما بگوید فلان کتاب را« ًمثلا. تحلیلي است

   .»فهمي را مي آن

را بخـواني تـا  قـدر آن جا منظور گوینده از چندین بار این اسـت کـه آن در این

ایـن گـزاره . را بخـواني تـا بفهمـي بـار آن ۵ًن نیست که مثلا بفهمي و منظورش ای

درنتیجه؛ ویژگي نخست .  قضیه تألیفي است اما قضیه تحلیلي استانندظاهرش م

  .شدقضیة تحلیلي این بود که انکارش منجر به تناقض 

هـاي   تنها با تحلیـل معنـاي واژهصدقشویژگي دوم قضیة تحلیلي این است که 

  . ًمثلا انسان حیوان ناطق است. شود  ميحرز مدر آنکار رفته  هب

 معنایش طوری گزاره داریم که اگر گونه ایویژگي سوم قضیة تحلیلي این که ما 

  که این گزارهانند م.کنیم تألیفي است دیگر معنایش طور دیگرکنیم تحلیلي است و 

قـضیه  ایـن .معنـا کنـیممیخانـه  را  bar اگـر .کننـد  آبجو صرف ميهاbarدر همة « 

 بـا چـون.شـود  جمله عوض ميای کنیم معنمعنادادگاه تحلیلي است ولي اگر آن را 

   .»اند دوستان ایراني ایراني« ًیا مثلا . کار داریم که تألیفي است اي سرو قضیه

 مذکور تألیفي است و ۀاگر منظور از دوستان ایراني، دوست ایرانیان هستند قضی

نقـد ترتیـب .[ یکدیگرند قضیه تحلیلي اسـتاگر منظور ایرانیاني است که دوست 

 تحلیــل اســتعلایي دوم،)ریاضــیات(حــسیات اســتعلایي  نخــست: عقــل محــض

  ).] استمابعدالطبیعه( دیالکتیك استعلایي سوم)فیزیك(
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موکـول بـه او سرنوشت جمیـع علـوم را  .قضایاي تألیفي مقدم بر تجربهقلمرو 
تنهـا .فقط در عـالم ذهـن اسـتاز نظر هیوم ضرورت  .قضایای مقدم بر تجربه کرد
  .ذهن کلیت و ضرورت دارد

  .مفاهیم فطري ضرورت دارندبر این باور بود که نیتس  لایب
خـواهم قـضایایي بـسازم کـه کلیـت و ضـرورت   ميسو من از یك گفتکانت 

  . کنند  اخبا ر از جهان خارج  نیز از سوی دیگر،دارندو

  حسيات استعلايي كانت
 احکـام تـألیفي مقـدم برتجربـه در صـدور کـه بـودرسش درصدد پاسخ به این پ. ١

 کـه بـود این  دادممکن است؟ پاسخي که وي به این پرسشگونه   چهریاضیات

  .زمان و مکان صور مقدم بر تجربه شهودند

کـه مفـاهیمي باشـند کـه بـه  کانت استدلال کرد که مکان و زمـان بـه جـاي آن. ٢

ُیعني هر احساسي باید مهر و  .شهودها اعمال شوند صور اساسي شهود هستند

در ایـن جـا بحـث عقـل . نشان صورت مکاني و زماني را به همراه داشته باشد

یابیم باید در قالب زمـان  مي  به حس در راچه بحث حس است یعني آن. نیست

  .ومکان بریزیم

  حس
 ّنیز ادراک حـسینفس احساس کردن ذهن و : احساسي که ما از مدرکات داریم. ١

)perception(است . 
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 یا به تعبیر کانت از شـهودهای احساسه از  ماد و ذهن ازصورت(حس بیروني . ٢

  .)شود  میّحسی منبعث

خـواه .  یعني صـورت همـه حـالات ذهنـي،است» حس دروني«زمان صورت . ٣

هیچ حالت ذهني نیـست کـه . به یك واقعیت عیني ارجاع شوند یا نشوندها  آن

 هزمان از رهگذر این ویژگي واقـع در تجربـدر درون زمان جاي نداشته باشد و 

اشـیاء . حالات ذهني جاري و سـاري در زمـان هـستند. [براي ما واقعیت دارد

  ]. گیرند بیروني در مکان صورت مي

به عنوان ها   یعني آن شهودهایي که ما به آن،است» حس بیروني«مکان صورت . ۴

را بــه عنــوان هــا  کنــیم و بنــابراین آن یــك عــالم مــستقل ارجــاع و اشــارت مــي

  .کنیم پدیدارهاي اشیاء عیني تلقي مي

آن خوانـده ] صـورت[ًخصوصیات ثابت و پایدار هر شي و فعلیت معتبر غالبـا . ۵

 مانند تحیز در مکان، یا وقوع در مکان یا زمـان از خـصوصیات تغییـر ،شود مي

  .ناپذیر ادراك است

آن را نتیجـة احـساس  ۀخوانـد و مـاد » صـور ادراك«کانت این خـصوصیات را . ۶

  .یعني منفعل یا متأثر شدن از اعیان اشیاء) شهودهاي حسي(

توانیم زمـان و مکـان را بـه عینکـي تـشبیه  ًبا استفاده از تمثیلي کاملا تقریبي مي. ٧

د و چیزها را فقط قادر اسـت بـه نگر  اشیاء ميبهکنیم که چشمان ما از پشت آن 
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الواقع هـست دیـده  گونه که في ت آنهیچ چیز هرگز ممکن نیس. کمك آن ببیند

  . شود

ه موقعیت زمـاني ککردکانت تحلیل خود را از مکان و زمان از این مقدمه شروع . ٨

طـور پیـشین ه و مکاني چیزي نیست که از ادراك انتزاع شده باشد بلکه این دو ب

سان صور شهود مـدرك از   که زمان و مکان را ذهن بهگرفتاند و نتیجه  شده داده

  .افزاید د ميخو

به نظـر  .توان با کانت موافق بود که ماده و صورت ادراك متمایز از یکدیگرند مي. ٩

تواند با کانـت هـم  آیا شخصي واقع بین مي.  ادراك امري ذهني استِصورتاو

توان جز در چارچوب صورت ادراك کـرد زیـرا تفکیـك  داستان شود ماده را نمي

ن در زمـان و مکـان ماننـد جـدا کـردن از موقعیتـشا) ادراکات حسي(مدرکات 

اکنون ایـن پرسـش . شکل از رنگ تنها در فکر ممکن است نه در عالم واقعیت

 صور ذهني ما هستند واقعیت دارند یا نه و به  کهآید که آیا زمان و مکان پیش مي

   واقعیت دارند و به چه معنا واقعیت ندارند؟اچه معن

 بـه عبـارت ،کان واقعیت تجربي داشته باشـدآید که م از تحلیل کانت لازم مي. ١٠

 مکان واقعي است نسبت به هر چیزي که به عنوان یکي از اعیان خارجي ،دیگر

از نظـر . آل اسـت مکان از نظـر اسـتعلایي ایـده، از سویي دیگر .شود به ما داده

. کانت نسبت به اشیاء وقتي در نفس خود سنجیده شوند مکـان واقعـي نیـست
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اند به همان وجه واقعیت تجربي دارد  ة مدرکات در آن واقع شدهزمان نیز که کلی

یعني واقعي است نسبت به هر عیني که امکان داشته باشد و حواس مـا عرضـه 

  .ستاآل  شود و در عین حال از لحاظ استعلایي ایده

توانیم تخیل کنـیم کـه هـیچ مکـاني وجـود  نکته مورد نظر این است که ما نمي. ١١

. باشـدتوانیم مکاني را تصور کنیم که درآن هـیچ چیـز ن وبي ميخه ندارد ولي ب

 ۀهاي پـسین یـا انتـزاع شـد استدلال کانت این است که اگر مکان یکي از جنبه

تـوانیم  توانستیم مدرکات را بـدون آن تخیـل کنـیم، ولـي نمـي مدرکات بود مي

 چنـین خـود پس تصور مکان و هـم. مدرکات را بدون زمان و مکان ادراك کنیم

 ادراك مـا بـستگي ۀاي نیست بلکه پیشین است و به نحو مکان تصور انتزاع شده

  .دارد

کـه  مفهوم استعلایي در فلسفه کانت به این معناست که این فلسفه بـیش از آن. ١٢

طـور پیـشین ه  شناخت ما از اشیاء تا جائي کـه بـۀبه اشیاء مشغول باشد با نحو

  .معناست ی به همینی استعلا.امکان داشته باشد سروکار دارد

 .اشـتباه کـرد) transcendent( را نبایـد بـا متعـالی )transcendental( استعلایی

ِفراسوی قلمرو تجربه؛استعلایی یعنی عاملی در تجربـه کـه بـدون آن متعالی یعنی 
 ِکانت برآن بود که ما فقط در ظرف زمان و مکـان.حصول تجربه امکان پذیر نیست

آن گونـه کـه  بنـابر ایـن هـیچ چیـز،.معرفت حاصل کنیمور توانیم به اشیا و و ام می
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چـون نخـستین . برای مـا ادراک پـذیر نیـست-یعنی خارج از زمان و مکان-هست

شـیء فـی  ّحصول تجربه از جهان درون و برون،شهود یا ادراک حسی است،ِشرط 

  .نفسه هرگز نزد ما شناختنی نیست

تواند مکـان   متخیلة ما ميۀ اما قومختلفي را تخیل کنیمهای  توانیم مکان ما مي. ١٣

  .هایي از آن تخیل کند را بخشها  واحدي را تخیل کند و تمامي مکان

فرق زمان و مکان در این است که مکان سه بعد دارد و زمـان فقـط داراي یـك . ١۴

  .بعد است

ها  رغم اهمیت آن تفکیك صور اندیشه از صور شهود، دو تصور هستند که علي. ١۵

جربي و دیدگاه عیني از عالم در فهرست مقـولات کانـت گنجانیـده براي علم ت

را صور شهود توصـیف کـرد نـه ها  زمان ومکان هستند که او آنها   این.اند نشده

  .به عنوان مفاهیم و مقولات

  ماحصل حسيات استعلايي
  .مکان و زمان صور مقدم بر تجربه شهودند. ١

 شرط لازم تمام شهودهاي بیرونـي و مکان به منزله صورت مقدم بر تجربه شهود. ٢

 .زمان شرط لازم تمام شهودهاي بیروني و دروني است

مکان و زمان به مثابه صور مقدم بر تجربه شهود شرط لازم و کافي براي سـاختن . ٣

  .توانیم در ریاضیات بسازیم احکام تألیفي مقدم بر تجربه هستند که مي
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را هـم از هـا   آنخواسـتخوانـد که مکان و زمان را صـور شـهود  کانت زماني

  .هم از مفاهیمو محسوسات جدا کند 

که ناشـي از تجربـه نیـست بلکـه بـرعکس  مکان حاصل احساس نیست چون

 خارجي بدانیم هر آئینـه نـوعي ۀاگر مکان را مولود تجرب. ستامنشأ و اصل تجربه 

و سـت اچون تصور خارج خود مستلزم تجربـه مکـان . ایم مصادره به مطلوب کرده

اي هم وجود نداشت پس ممکن نیست تصور مکان مکتـسب  اگر مکان نبود تجربه

ها  اختلاف کانت با فیلسوفان متعارف در این است که بر خلاف آن. از تجربه باشد

به نظر کانت اگر ما در فکر خود از . گفت مکان مفهوم است نیتس  که لایب یا چنان

 مکـان ۀایـم امـا دربـار متعدد دیده های اسب مفهومي داریم براي آن است که اسب

 ،جزئي شهود مکان در مـا حاصـل شـده باشـدهای  چنین نیست که از دیدن مکان

جزئـي را از آن هـای  که واجد مکـان نـا متنـاهي هـستیم مکـان بلکه برعکس چون

هـاي خـاص  سازیم درست در جهت مخالف، از مکان به وجـه عـام بـه مکـان مي

   .رویم مي

وجـود ها   نیست که در اشیاء بیش از دخالت انسان در آنبدین وجه مکان امري

مکـان نـه . مکان نه جوهر، نه عرض، وحتي ربط و نسبت هـم نیـست. داشته باشد

. مکان نه مبهم اسـت ونـه عقلـي. احساس است نه مولود احساس و نه یك مفهوم

چه مصور به آن است و در حسیات استعلایي به  بلکه صورتي است مقدم بر هر آن
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  . توصیف گردیده است،است ًفائده و دفعتا افاده و داده شده نوان صورتي که بيع

انـد و  صـور مقـدم بـر تجربـههـا  آنشـوند، زمان ومکان از نفـس مـا اراده مـي

   .اند شهودي

  .» مسئله حس، عقل و فهم«اي در باب تحلیل استعلایي  مقدمه

  فهم
جـا  اریـم کـه در آندر احکـام صـور پیـشیني د. اسـتدر این جا بحث از احکـام 

 بـه یـاریکنیم بلکه   در فاهمه ما اعیان را حس نمي.توانیم بیندیشیم اعیان ميۀدربار

 احکـام ۀکه کانت به چه نحو با مـسأل این. شوند مقولات فاهمه اعیان اندیشیده مي

 حکم کردن یا فکـر ۀشود البته موقوف به نظر کلي او دربار رو مي ترکیبي پیشین روبه

  .ًدر نزد او تقریبا یکي هستند) حکم، فکر(این دو . کردن است

اساسي کانت این است که حکم کردن و ادراك به کلي با هم های  یکي از فرض

 در این فرض او از یك سـو در .توان به دیگري تأویل کرد کدام را نمي مغایرند و هیچ

حکـم  که اهل اصـالت عقـل بودنـد و ادراك را نـوعي گرفتمقابل پیشینیانش قرار 

 کـه بـه ایـستاددانستند و از سوي دیگـر، در برابـر معلمـانش  تر  کردن از طبقة پایین

اصالت تجربه اعتقاد داشتند و متمایل به این بودند که حکم کردن را به ادراك تشبیه 

  .کنند

کانت فرق بارز بین حکم کردن و ادراك را در قالب فرق بین دو قوه متمایز ذهـن 
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شـوند و فقـط حـس  مـي واسطه حس اعیان به ما دادهه ب. ردک یعني فهم و حس بیان

هـا  موگیرد و مفه واسطة فهم، فکر به اعیان تعلق ميه کند؛ ب ادراکات ما را فراهم مي

  .آیند وجود ميه از فهم ب

ادراکات حسي با تصدیق یا حکـم در کانـت فـرق دارنـد؛ ادراك، شـرط مقـدم 

طور مـستقیم یـا ه ًتفکر باید نهایتا بهر «به تعبیر خود کانت . تصدیق یا حکم است

  ». غیر مستقیم دال بر مدرکات باشد

 زیـرا روشـن ، احکام دربـارة مـدرکات باشـدۀ نیست که کلیاالبته این بدین معن

دهنـد چنـین  است که احکام تحلیلي که فقط معناي طـرفین قـضیه را توضـیح مـي

کنـیم در  کات تطبیق ميمعاني را بر مدرها   نیست که احکامي که بر آنکش. نیستند

 ۀتفکر ما اهمیت بسیار دارد زیرا هم بنیـاد شـناخت عـالي مـا از طبیعـت و شـالود

دهـد و هـم گـواه بـر صـحت چنـین  ترین نظریاتمان را در علـم تـشکیل مـي دقیق

  . استها و نظریات شناخت

ه یکي از جهت معاني که در این احکام ب،این احکام بسیار با یکدیگر متفاوتند 

بریم یعني احکام تحلیلي پیشیني، دوم از نظر جزئیاتي که این معـاني را بـر  ميکار 

ًکنیم، و سوم نتیجتـا بـه لحـاظ چگـونگي دلالـت ایـن معـاني بـر  اطلاق ميها  آن

  .جزئیات

اطـلاق .  این یك امر جزئي اسـت. یك تکه کاغذ سفید را در نظر بگیرید.مثال
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دیدن این شـباهت و توجـه بـه . کند ميمعناي سفید به این امر جزئي مشکلي پیدا ن

  آن اشیاء به معناي انتـزاع کـردن یـا تجریـد معنـاي سـفیدي از آنۀسفید بودن هم

کنیم که این امر جزئي سفید است به ایـن تکـه  که حکم مي بنابراین زماني. هاست

کنیم که از امور جزئـي دیگـر  شود معنایي را اطلاق مي کاغذ خاصي که اطلاق مي

  . ایم هاتخاذ کرد

هـا  ما سفیدي. (گردانیم  مي ایم دوباره به آن باز چه را از آن گرفته به بیان دیگر، آن

کانـت ایـن انتزاعـات .) گـردانیم ایم و دوباره به مدرکات باز مي را از مدرکات گرفته

اند مفاهیم پسین و تجربـي   تجرید و انتزاع شدهکبسیط و مرکب را که هر دو از ادرا

 خواستجا بود و  تمام تلاش هیوم این.)  قائل استک نیز که جان لا چنان. (دینام 

ً مـا غالبـا حکـم ۀً را کلا در ادراك حسي پیدا کنـد، همـّعلی معناي ضرورت ۀریش

بـه عبـارت . ًکنیم که مثلارویدادي مانند الف علـت رویـدادي ماننـد ب اسـت مي

م ولي باید دید آیا خـود کنی ایم اطلاق مي چه ادراك کرده دیگر، معناي علت را بر آن

   .)یعني ضرورت(کنیم  این معنا را نیز از مدرکاتمان انتزاع مي

شـود کـه قـسمي  امور معناي عینیـت نمـيۀبه عقیدة کانت بازهم، سرجمع هم

 لـذا علیـت یکـي از .)بینـیم را در خارج نمـيها  چون آن(پیوستگي ضروري است 

که مفاهیم   ولي آن.)میم دهدخواهد ضرورت را تع چون مي. (ستامفاهیم پیشین 

ذهـن مـا بـه مفـاهیم پیـشین (دهنـد  پیشین قسمي نظم وترکیب به این مدرکات مي

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  37دكتر علي حقي   

 

بریم،  کار ميه توان چنین گفت که وقتي مفاهیم پسین را ب ً مجازا مي.)استتنظیمي 

با دلالـت   کهاز سوي دیگر ممکن است دلالت مفاهیم پیشین به نحو دیگري است

   .ت داشتمفاهیم پسین تفاو

تفاوت دوم، .) [دهیم پسیني تعمیم امورتوانیم با  ، ضرورت را نمي یکمتفاوت( 

 چه بـسابریم ولي  کار ميه بریم فقط مدرکاتمان را ب کار ميه وقتي مفاهیم پسین را ب

این تصور ممکـن اسـت بـه . وجود آیده بها   آنازبا اطلاق مفاهیم پیشین تصوري 

تـوان گفـت کـه وقتـي مفـاهیم  ًمجازا مي. رکردن باشدترتیب برقرا و نظر قسمي نظم

اي  انـد آینـه شده ًبریم صرفا در برابر مدرکات به همان نحو که داده کار ميه پسین را ب

که با اطلاق مفاهیم پیشین   در حالي.کنیم را روشن ميها  اي از آن گیریم و جنبه مي

تعاره اگر به جد گرفتـه نـشود این اس. سازیم اي مبدل مي مدرکاتمان را به مفهوم تازه

هایي کـه از  مفهومگونه   چهاي به فهم این مطلب یاري دهد که ممکن است تا اندازه

  .کنند هذا به مدرکات دلالت مي اند مع مدرکات انتزاع نشده

 فکرتاو سپس این اندیشه را به . دهیم نه به عکس اشیاء را به مفاهیم نسبت مي

 ِبـه گـردبه جاي قائل شدن به این فـرض ناسـودمند  که کرداساسي کوپرنیك تشبیه 

 انقلاب کوپر نیکي. [ دنامن مید و ستارگان ساکن کن می ناظر گردش .گردد ناظر مي

   .]گردند  ما ساکن هستیم ستارگان مياین بود که
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  عقل
و . توان دید با مفاهیم ذکـر شـده فـرق دارد معاني دیگري نیز داریم که به آساني مي

اما با ) اند یعني از مدرکات انتزاع نشده(ن است که گرچه پسین نیستند فرقشان در ای

تفاوت مهمي که دارند در این است . مفاهیم پیشین مانند مفهوم علیت نیز متفاوتند

است و نه معاني، ولي علیت بر مدرکات  شده که هر چند نه علیت از مدرکات گرفته

 یعني بر ،چنین نیستند) سوم، عقلدسته (که این معاني  قابل اطلاق است در حالي

اند و نه   این گونه معاني را که نه از مدرکات انتزاع شده.مدرکات قابل اطلاق نیستند

 ییدر ایـن صـورت معقـول معنـا. اند، کانت صور عقلي نامید قابل اطلاقها  بر آن

 که دورترین فاصله را با مدرکات دارد اما این به هیچ روي مساوي این نیست هست

 خدا، اختیار و .]نیتسي است این تأثیر لایب. [استه صورت معقول فاقد اهمیت ک

 که اگـر عمـل ایـن صـور را در بود و معتقددانستبقاي نفس را کانت صور معقول 

ایم که تا ابد از غمـوض و  تفکراتمان فهم نکنیم مابعدالطبیعه را محکوم به این کرده

  . پایان بماند ات بي منازعۀچنان صحن تناقض رهایي نیابد و هم

و یکـی  یکـي نظـري، دادکانت دو کاربرد یا فائده براي صور عقلـي تـشخیص 

در کـاربرد نظـري . دادعملي و بر ایـن پایـه عقـل عملـي را از عقـل نظـري تمییـز 

 عملی عملي و هرگونه تفکر دربارة امور واقع ۀمعقول در خدمت اندیشهای  صورت

ه  و اصـول کـردار اخلاقـي را بـددگـر  مي موجب و در کاربرد عملي اراده راشود می
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در کاربرد نظري دور بودن صور عقلي از ادراك حسي همیشه منـشأ . دهد دست مي

فکـري و ها   خطر سراب در بیابان.]ذهن ما در برابر جهان فعال است. [ خطر است

   .برد پناه ميها  هایي که آدمي براي ارضاء نیازهاي بشري عمیق خویش به آن مغالطه

امــا در کــاربرد عملــي ایــن دوري و فاصــلة بعیــد صــورمعقول از ادراکــات و 

  .توان انتظار آن را داشت هاي حسي طبیعي است و مي انگیزه

تحلیلات اسـتعلایي و جـدل : کردکانت منطق استعلایي را به دو بخش تقسیم 

رد که در این کـارب ست تا هنگاميااولي مربوط به اطلاق مفاهیم پیشین . استعلایي

دومـي بـا کـاربرد نادرسـت و . شرط اساسي امکان دلالت به مدرکات رعایت شود

 به خصوص در مورد ، داردسروکار تخلف از این شرط وآمیز مفاهیم پیشین  مغالطه

  .گونه مفاهیم به اشیاء في نفسه اطلاق واهي این

  كانت و مسأله مقولات
حکـم .  اسـت الکذبیحتمل الصدق و: قضیه. قضیه با حکم تفاوت وجودي دارد

. شـود فـرق دارد شهود کردن با صدور حکمي که با آن شهود مي. فعل فاهمه است

از . کاربرد مفاهیم فعل فاهمـه اسـت. شود شرط تعقل در مورد چیزي که شهود مي

نظر کانت فاهمه همان قابلیت کاربرد مفاهیم اسـت البتـه منظـور ایـن نیـست کـه 

 .اسـت کنـد چـه چیـز را شـهود کـرده  فکر ميکند و پس از آن انسان اول شهود مي

  . شهودي را که در عین حال ادراك شهود نیز نباشد وجود ندارد
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 مفـاهیم کاربرد.شود نیز هست لذا شهود کردن، درك یا فهم چیزي که شهود مي

چنـین  هـم. فاهمه مستلزم این فرض قبلي است که چیزي در فاهمـه وجـود نـدارد

در » .هي است، و شهود بدون مفاهیم نابینـا سـتفکر بدون محتوا ت«: گفتکانت 

مفـاهیمي کـه . شوند شوند ولي در فاهمه اعیان اندیشیده مي حسیات اعیان داده مي

یعني با انتـزاع از .اند هیمي مقدم بر تجربهگوییم مفا سخن ميها  ما در این جا از آن

سـاختار ذهـن  ها بلکه آن ،)اند تجربهتجربه مستقل از  (یا ،شوند تجربه درست نمي

  .هستندما

از سـوي . مفهوم گربه، مفهوم مقدم بر تجربه نیست بلکه مفهومي تجربي است

ًاین دقیقا همان چیزي بود کـه هیـوم . دیگر مفهوم به علت یك مفهوم تجربي نیست

به عنوان یك مفهوم ] علت[ ثابت کرده بود و درست بدین سبب منکر اعتبار مفهوم 

هیـوم منکـر . گردانیم مي ر هیوم علیت را به تداعي معاني برمقدم برتجربه بود زیرا د

این مفهـوم بـه منظـور شـناخت چیـزي کـه شـهود . پیوند بین علت و معلول است

  .شود شود بکاربرده مي مي

کنـد کـه  خاطر نشان مـي براین کانت علاوه. شود ولي خود مورد شهود واقع نمي

ایـن . آینـد  مقـدم بـر تجربـه مـيمفاهیم مقدم بر تجربه کار ساختن احکام تألیفي

وي ) تـألیفي مقـدم بـر تجربـه(انـد  مفاهیم از جمله شروط لازم صدور این احکام

تحقیق در مورد چنین مفاهیمي را که شامل بررسي تعداد، ماهیت، میـزان اعتبـار و 
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بدین سان منطق استعلایي از . دهد شرایط استعمال آنهاست منطق استعلایي نام مي

  . شود موسوم به منطق صوري متمایز ميمنطق متعارف 

گردد و فقـط بـا نتـایج سـازگار  منطق صوري از تمام مضامین تجربي مجرد مي

توانیم توسط اشـکال منطقـي انـواع مختلـف قـضایا را  منطقي سرو کار دارد که مي

هـاي  استنتاج کنیم منطق صوري با امکان کاربردقضایا بـه نحـوي کـه مبـین گـزاره

ار ندارد، منطق استعلایي با مفاهیم فاهمه و شرایط کـاربرد آنهـا صادق باشند سروک

از نظر کانت بکاربردن یك مفهوم عبارت از ساختن یك حکم توسـط . سروکار دارد

آن مفهوم است از آنجا که فاهمه عبـارت اسـت از قابلیـت کـاربرد مفـاهیم اسـت 

  . فاهمه همان قابلیت ساختن احکام است: توان گفت بنابراین، مي

کنم بگویم این گربه است در ایـن صـورت  اي که مشاهده مي اگر در مورد گربه

 مـن در مـورد .ام من براي ساختن این حکم از مفهوم تجربـي گربـه اسـتفاده کـرده

جا بـه عنـوان  چیزي که در این. کنم که گربه است ام حکم مي چیزي که شهود کرده

چـه هیـوم آن را تـأثیرات  ن آ.رنگارنگ استهای  شکلصرف شهود وجود داردتنها 

 گربـه ادراك ۀرنگین بـه منزلـهای  شکل مفهوم گربه این ۀواسطه  ولي ب.نامیدحسي 

   .شود مي

چـه شـهود  به بداهت معلوم است که مفاهیم تجربي زیادي بـراي توصـیف آن

جا سروکار داریـم  هذا چیزي که ما با آن در این مع. کنیم در اختیار ما قرار دارند مي
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اگر فاهمـه همـان .  اندتجربي نیست بلکه مفاهیمي است که مقدم برتجربهمفاهیم 

تـوانیم بـه  قوة صدور حکم توسط مفاهیم است در این صورت روشن است که مـي

حکـم . کنیم یق بررسي صورت خود احکام دست پیدا رمفاهیم اساسي فاهمه از ط

ار منطقـي یـا کردن همان حکم فعل فاهمه هنگام کاربرد مفاهیم است و لذا سـاخت

ولـي . کار رفته اسـته صورت حکم باید تعبیري باشد از یك مقوله یا مقولاتي که ب

است با امعان نظـر بـه سـاختار منطقـي احکـام تنهـا چهـار صـورت  کانت معتقد

مختلف حکم ممکن است و در هر یك از این صـور امکـان سـه نـوع مختلـف از 

  . مقوله کمیت در احکام است: نخست. حکم وجود دارد

 ۀالمثـل حکـم دربـار اگـر فـي.  بایـد داراي کمیـت باشـدّالـضرورههر حکـم ب

هـا  ها یا بعضي از گربه  در این حکم چیزي در مورد تمام گربهّالضرورههاست ب گربه

 لذا با توجه به کمیـت احکـام یـك حکـم یـا .شود  می خاص گفته ۀیا فقط یك گرب

 کیفیـت ۀ بایـد دربـارورهّالـضریك حکم ب. کلي است، یا جزئي و یا شخصي است

عـلاوه . هر حکم به لحاظ سوري یا موجبه است، یا سالبه و یا معدوله اسـت. باشد

 نـسبت حملـي، گونهکانت بین سه . یك حکم باید داراي نسبت هم باشدها  بر این

هر حکم یا حملي است، یـا شـرطي اسـت و یـا . گذاشتشرطي و انفصالي تمایز 

  .انفصالي است

 یعنـي صـادق . صوري یا احتمالي یا تحقیقي اسـتیاحکم  جهت هر از حیث
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ضرورت . است یا اثبات و تحقق محمول براي موضوع صحیح است یا قطعي است

 مـاه از پنیـر ۀکه کـر  این.باشد طورپیشین ثابت شدهه دارد یا محمول براي موضوع ب

کـه آهـن مغناطیـسي باشـد  باشد از لحاظ منطقي ممکـن اسـت، ایـن ساخته شده

.  است یعني اثبات محمول مغناطیـسي بـراي موضـوع آهـن صـحیح اسـتصادق

ولات کانـت مقـ. (اسـت  قطعي است یعني محمول براي موضوع ضروري۴=٢+٢

تـا . مقولـه وجـود دارد ١٢کانت بر این باور بود که فقط .) فاهمه را ثابت تصور کرد

در واقـع چیزي است که  است فقط آن کند ثابت کرده چه کانت تصور مي جا آن این

  .است یا به تعبیر کانت یك امر واقع است

وي مقولاتي را که در واقع وجود دارند در فصلي موسوم بـه کلیـد کـشف تمـام 

ًاسـت کـه غالبـا بـه عنـوان  ایـن همـان فـصلي. کند مفاهیم محض فاهمه ثابت مي

استنتاج متافیزیکي یك امر واقع نیست . کند  بدان اشارت مي»استنتاج متافیزیکي«

  .  امور مربوط به حکم استۀکه در زمربل

ًاي عمـلا مقـولات را  گونه به طرز گستردهه جا مسأله این نیست که ما چ در این

 ما از مقـولات حقانیـت دارد یـا ۀبریم بلکه مسأله این است که آیا استفاد کار ميه ب

اسـت؟ اگـر پاسـخ  خیر؟ به تعبیر دیگر آیا کاربرد مقولات یك شرط لازم شناسـائي

ثبت باشد استفاده از مقولات موجه است و اگر پاسخ منفي باشد کاربرد مقـولات م

آیا ما به کاربرد مقولات فاهمه مجاز هستیم یا نه؟ اگر مجـاز نباشـیم . ناموجه است
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  . کاربرد مقولات ناموجه است

شـده  نخسین مطلبي که در مسیر ناهموار که به سوي استنتاج استعلایي کـشیده

 حـسي ۀتجربـ. نامیـد آن را کثـرت تـصورات اواي است که   نکتهآید است پیش مي

 هیـوم از باوراین تأثیرات حسي مختلف به . کثرتي از تأثیرات حسي مختلف است

یك نوع تأثیر حسي ماورایي از چیزي وجـود نـدارد کـه اینـان را در . اند هم گسسته

 یـك ترکیـب یك امر وحدت یافته فعل فاهمـه یـا. وحدتي با یکدیگر مرتبط سازند

 کـرد روان  تبیینـي بـا روينقـادي عقـل محـضکانت در ویرایش نخـست . است

کانت در . نامید وي این را استنتاج ذهني .کردارائه ها  کیبرشناختي از ماهیت این ت

  .شدجا میان ادراك، بازسازي و بازشناسي تمایز قائل  این

 اسـتعلایي اگر مفاهیم استعلایي را به حـسیات درسـت نـسبت دهـیم، تحلیـل

. فیه که در این قلمرو استٌ شود احکام متنازع شود؛ و اگر اشتباه نسبت دهیم مي مي

صور تبیین حسیات اسـتعلایي زمـان و مکـان بـود و در تحلیـل اسـتعلایي بحـث 

بـه بیـان دیگر،منطـق  .ه در ذهـن اسـتیعنـي مفـاهیمي کـ. مفاهیم پیشین اسـت

مباحـث کانـت در .جدل استعلایی و استعلایی دو بخش دارد؛تحلیلات استعلایی

  .کند  میساختار تجربۀ عینی را بیان» تحلیلات استعلایی«و » حسیات استعلایی«

 فــرض و ایــنًهنگـام تجربــه اولا آن چیــز بایــد اســتمرار زمـاني داشــته باشــد، 

 مـن فقـط خودکـار را تجربـه ،پیش فرض درست نیستاین اما . گرایي است تجربه
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ام  تـوانم جـزء تجربـه اي را مي من فقط تجربه. خودکار راکنم نه تجربه خودم از  مي

کانـت پیوسـتگي متعلـق تجربـه و . بدانم که در زمان باشـد و در زمـان ادراك کـنم

  .کند خودش را تجربه مي

  )مقولات(روش كشف مفاهيم فهم محض 
مفاهیم پیشین غیر ریاضي اما قابل اطلاق بر اعیان خارجي هستند و از ادراك انتزاع 

باید عمل فکرکردن یا حکم کردن یا اطـلاق مفـاهیم را ها  و براي کشف آن.اند هنشد

هنگام اطلاق هر مفهوم بسیاري از تـصورات را یـك کاسـه . مورد تحلیل قرار دهیم

توانـد ایـن  از جایي که ما استمرار زماني داریـم ذهـن مـي.داد و با هم وحدت کرد

  . تجربیات منقطع را وحدت دهد

ایم یا بـه یـاد  ً که از راه ادراك مستقیما حاصل کردهیهای  از دادهتصورات عبارتند

ًاین عمل توحیدي احکام و مفـاهیم کـاملا بـا .ایم  ایم یا ترکیب و تألیف کرده آورده

ذهـن منفعـل اسـت و زمـاني کـه وحـدت . دریافت انفعالي یعني ادراك فـرق دارد

  :پس ذهن دو حالت دارد. شود دهد فعال مي مي

   مربوط به ادراك انفعال.١

  . عمل توحیدي، مربوط به مقولات ذهني: فعال.٢

  :توان تمییز داد در هر حکم دو جنبه مي خلاصه

  .مقولات= اطلاق مفاهیم معین : الف
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  .در حکمها   ارتباط و پیوستگي آنۀنحو: ب

  وحدت استعلايي ادراك نفساني
مـا . اسـت »وحـدت اسـتعلایي ادراك نفـساني «نقد عقل محـضمهمترین مفهوم 

کنـیم خـود ادراك را  ُادراك داریم که متعلق ماست و در عین حال که آن را ادراك مـي

 غرض از آن. یعني حضور و خودآگاهي داریم به ادراك خودمان. کنیم هم ادراك مي

چه ادراك نفساني ترجمه شده است وجدان یافتن نفس به حـالات خـود یـا همـان 

شـود   و مـيکـردر به عنوان خودآگاهي یاد کانت گاهي از این ام. خودآگاهي است

  . فهم است و گاهي به عنوان فعل خودآگاهي تعبیر کردۀًگفت که تقریبا همان قو

صرف نظر از فرقي . اشکال کار بیشتر در تعبیر دوم است یعني فعل خودآگاهي

 ولـي گـاهي مطلـب بـه گذاشـتکه کانت بین ادراك نفساني تجربـي و اسـتعلایي 

ود که ادراك نفساني استعلایي معادل وحدت نفس مدرك بـا خـود ش نحوي بیان مي

کـه ذهـن هـم فعـال از همین روی اسـت . است و گاهي مساوي خودآگاهي است

گاه باشد باید هم از فعالیت ذهـن  است و هم منفعل و براي این که شخص از خودآ

هـایي  یعنـي کیفیـت(نیز آگاهي یابد و هم از جنبه انفعالي آن ) یعني تفکرو تعقل(

   .)گردد که بر آن عارض مي

شـود، یـا منفعـل اسـت یعنـي  ذهن یا فعال است که تفکر و تعقل را شامل مـي

 فهـم ۀ خود آگاهي مربوط به قو،قسم اول. گردد هایي که بر ذهن عارض مي کیفیت
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 ۀوقتـي ایـن ادراك بـه عنـوان قـو. و همان ادراك تصاویر محض یا استعلایي اسـت

 وقتي هم چـون فعـل وجهـه . محض غیر تجربي نیستلحاظ شود چیزي جز فهم

اندیشد و هم  یعني هم مي. نظر قرار گیرد تفکر است و در عین حال آگاهي به تفکر

گاه است که مي   .اندیشد آ

  كاربرد نارواي مقولات
گـاه از تـصوراتي کـه  یعني امکان این(وحدت ادراك نفساني محض  که ذهن خودآ

گاه شود حاصل مي ضـروري وحـدت ترکیبـي کثـرات های   از شرطیکي) کند نیز آ

گوییم کثرات از وحدت ترکیبي برخوردار است منظور این است که   وقتي مي.است

ًتوان مفاهیمي برآن بار کرد که صرفا در وصف تـأثرات  ده است و ميرعینیت پیدا ک

» چنـین اسـت«گونه کثرات اکنون ممکن است موضوع مفـاهیم  این. حسي نباشد

طـور کـه بـه نظـر  آن«: شـود  مـیگفتـههـا  بـا آنًه صرفا مفاهیمي کـه واقع شوند ن

   .»رسد مي

 اسـت کـه از آن طریـق ایـنوحدت اسـتعلایي ادراك نفـساني « : به قول کانت

  بـهًکثراتي که در ادراك داده شده تماما در مفهوم یـك عـین متحـد شـود و بنـابراین

 اعیان است یا اعیان از وحدت عیني ادراك نفساني که مقوم. شد  نایلوحدت عیني

ًیعني مـثلا . شوند باید از وحدت ذهني خود آگاهي فرق گذاشته شوند آن متقوم مي

اي را به یکدیگر  آیند و پاره اند، برخي پیاپي مي که بعضي ادراکات با هم توجه به این
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  . دهیم ربط مي

  ديالكتيك استعلايي
توان انگاشـت کـه  مي. ندشو  متکثرند، واحد ميکهها  وحدت ارتسامات حسي، آن

گونه پیوستگي باشند ولي از طرف دیگر  کثرات تصورات ارتسامات پیاپي بدون هیچ

 اگـر کثـرات را بـه وحـدت متـصف کنـیم .ممکن است داراي نوعي وحدت باشند

هاي دیگرش ماننـد رنـگ و صـدا  ایم که با همه ویژگي خاصیتي را به آن نسبت داده

کنم شـخص هـر عقیـده را کـه در تفکـر  ا را تصور ميج  تا این.کند تفاوت پیدا مي

به موجب نظر کانـت پیوسـتگي یـا یگـانگي کثـرات . داشته باشد بتواند قبول بکند

کـه خـواص دیگـر آن   حـال آن،نتیجه قسمي پیوند دادن و وحدت بخشیدن اسـت

  .آید ًصرفا به ادراکات درمي

 ۀ اولـي را قـواز سوي دیگر چون کانت از دو رکن شناخت یعنـي حـس و فهـم،

ایـن جنبـه فعـال بـه .  فعالي استۀ و فهم هم قودانستانفعالي پذیرفتن ارتسامات 

ٌ کثیر بما هو کثیر ِ زیرا ذهن.کند  کثرات را واحد ميۀو هم. دهد ها وحدت مي کثرت

ًپس ذهن اولا باید واحد باشـد . اش واحد شود تا ادراك کند کند باید همه ادراك نمي

  . ًثانیا وحدت ببخشد

گاه باشـیم، چـه نباشـیم ۀبه گفت  خود کانت، اتصال و پیوستگي دادن چه از آن آ

گذاریم تـا بـدین وسـیله در عـین  و نام کلي این عمل را ترکیب مي. عمل فهم است
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تـوانیم  ًحال توجه دهیم که هیچ چیز را که قبلا خودمان پیوستگي نداده باشیم نمـي

اي اتـصال عـلاوه بـر معنـاي کثـرات در نتیجـه معنـ. در کثرات متصل تصور کنیم

اتـصال همانـا متـضمن . وترکیب کثرات متضمن معناي وحدت کثرات نیز هـست

  .معناي وحدت ترکیبي کثرات است

اش  تجربـه. اسـت کند، عقل را به کار بـرده  کانت به تجربه اکتفا نمي،در فلسفه

 و اي از هیـوم فلـسفه کانـت آمیـزه. نیتـسي اسـت اش لایـب هیومي اسـت و عقـل

فهم عبارت بود از اطلاق مقولات یا مفـاهیم محـض فاهمـه بـه . نیتس است لایب

 یـا بـه شـوند  مـياعیان که معادل با حکم کردن است و مقولات به دو صورت بیان

اگر به صـورت . ، یا به صورت نادرست و نارواشوند  ميصورت درست و روا اعمال

 به صورت نادرسـت اعمـال فهمید و فهم است ولي اگر درست اعمال شود شما مي

در نتیجـه، اگـر . آیـد  بوجود ميپندار در این صورت،.فهمیم شوند ما چیزي را نمي

شـود دیالکتیـك  مـي اما اگر نادرست باشـد.  استعلایيشود تحلیل درست باشدمي

  .استعلایي

 این است که شما مقولات را در چـارچوب زمـان ومکـان .جدل استعلایي فهم

در چـارچوب زمـان مکـان یعنـي در چـارچوب . ورت گیـرداعمال کنید تا فهم ص

یعنـي . شود کاربرد نارواي مقولات به پندارهاي متافیزیکي منجر مي. فیزیك نیوتني

فاهمه اگـر بـه درسـتي بـه کـار بـرده شـود .  از فیزیك نیوتني ببریدفراترشما فهم را 
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 سـویبـه اي   در عین حال در فاهمه وسوسه.معرفت اصیل عیني عرضه خواهد کرد

  .  وجود داردپندار

کوشـد در بررسـي خـود از عقـل محـض    اسـت کـه کانـت مـي همین وسوسه

بار دیگر استدلال او داراي وجـه ذهنـي و وجـه   یك. نقد کند آن راتشخیص دهد و

 زمـان و مکـان بیندیـشیم حاصـل اندیـشیدن مـا ۀاگر ما در محدود. شود  میعیني

ً اندیـشیدن مـا کـاملا ذهنـي  رویـم مکـان اگر فراتر از زمـان و،معرفت عیني است

  به طور کلي مابعدالطبیعه سه بخش دارد . شود مي

  .  روانشناسي عقلاني؛ که با ماهیت نفس سروکار دارد.١

  . پردازد  کیهان شناسي؛ که به ماهیت کیهان و موقعیت ما در آن مي.٢

  . شود که از وجود خدا بحث مي:  الهیات.٣

پردازد که هر یك از این سه بخـش بـر  ین خصوص مياو سپس به استدلال در ا

 حقیقـت پـیش سـوی مغالطه و نه به سویآمیز خاص خود به  پندارمبناي استدلال 

 هر .پذیرد تشخیص این خطاها با استفاده از یك الگوي مشترك صورت مي. رود مي

 آن سـوق  سـویطبیعي کـه بـههـاي مابعـد محض بـراي تثبیـت آمـوزهتلاش عقل 

اي  کارگیري مفاهیم به شیوهه  و بشود  مید منجر به تجاوز از حدود تجربهشو مي داده

شهود باید . شده است به شمار آورده» نا مشروط« قوة شهود ۀوسیله  که بانجامد مي

  و گرنـه، تجربـه نباشـدتِسب مشروط به تجربه باشد و اگر نامشروط باشد یعني پاي

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  51دكتر علي حقي   

 

  . آید وجود ميه  بپندار

تواند مولد  لکن این تلاش نمي. تألیف مفاهیم ذهني و شهودفهم عبارت بود از 

کانـت هـا   که به این.آیند  میپدیدالطرفیني تولید  معرفت باشد بلکه قضایاي جدلي

  . گفتالطرفین ایاي جدليقض

را فراتـراز هـا  ولي اگر شـما آن. پس فهم عبارت است از مفاهیم فاهمه و شهود

 ۀناپـذیر قـو کند که این بیماري اجتنـاب یدا ميتجربه ببرید عقل کاربرد نامشروط پ

کنـد و مقـولات از ابـزار  فاهمه است که عقل محض کـارکردي بـا آن را قـصد مـي

  شود   قسمت تشکیل ميازدوجهان خارجي . شود معرفت به ابزار پندار مبدل مي

  . noumen هست في نفسه که جهان چنانِ بود.١

بهترین مثالش مـاه اسـت . شود دیدار مي بر ما پکه چنان phenomen  نمودجهان.٢

ًکانـت غالبــا از .  مـاه زیباسـت امــا در واقـع مـاه زیبـا نیـست مـاًمـثلا از نظـر

ًدارد ما صـرفا واجـد  کند که بیان مي اي یاد مي  آموزهچونآلیست استعلایي  ایده

چه در خود هستند یعني اشیاء  معرفت پیشیني از نمودها هستیم و نه اشیاءچنان

تواننـد بـه دو صـورت   اشیائي که بتوانند به ما عرضـه شـوند مـيۀهم. نفسه في

از سوي دیگر،به صورت اشیاء .سازي شوند؛از یك سو،به صورت نمودها مفهوم

شـوند  اعمال مي» پدیدارها«که مقولات به : گوید چنین مي کانت هم. نفسه في

در حالي » متعلق تجربه ممکن«: پدیدار عبارت است از. »ذوات معقول«نه به 

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


 كانتفلسفه درآمدي بر     52

را  تـوان آن است و چیزي است کـه نمـي» متعلق فکر محض« که ذات معقول 

کانت معتقـد اسـت کـه نمودهـا تنهـا از طریـق .  متعلق تجربه لحاظ کردچون

زیرا هیچ چیـز را بـا  .نفسه قابل شناخت نیستند تجربه قابل شناختند و اشیاء في

شروط سـروکار که شـما بـا شـناخت مـ زماني. توان شناخت تفکر محض نمي

توانیـد  که هست یعني مستقل از نظرگاه فاعل شناسایي مـي دارید عالم را چنان

امــا اگــر مــستقل بخواهیــد تــصورش کنیــد وارد اوهــام متــافیزیکي . بــشناسید

که با شـناخت نامـشروط مـا   زماني.واقعیت وابسته به نظرگاه ماست. دیشو مي

ز نظرگـاه شناسـایي خودمـان ماهیچ دسترسي به واقعیت مستقل ا. سروکار دارد

 در حدود نظرگاهمان . واقعیت همیشه وابسته به نظرگاه شناسایي ماست.نداریم

ما نبایـد . دنشو نامشروط ميها   آنمستقل از شناسایي. شناسیم ها را مي واقعیت

حـال چنـین بـه نظـر  درعـین. در اشتیاق دستیابي به معرفت غیرمشروط باشـیم

  .کنیم اجتناب ناپذیر است  ميکه ما چنین رسد که این مي

کند کـه طبیعـت عقـل چنـان اسـت کـه  کانت در جدل استعلایي استدلال مي

از همـین رهگـذر . کند  مي اعمال هستند مکان و زمان درچه آن از فراترمقولات را 

بـه . آیـد بر مـيها  متافیزیکي کشیده شده و درصدد پاسخ به آنهای  به طرح پرسش

متافیزیکي نشأت گرفته از طبیعت عقل باشد بـاز های  رسش وي حتي اگر این پباور

اگر مقـولات را بـه شـهودهاي حـسي اعمـال کنیـد منجـر بـه . هستندغیر حقاني 
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 پنـدارهاي بـه شـهودهاي حـسي اعمـال کنیـد فراتـر ازشـود، اگـر  متافیزیك نمـي

کیـد .  این است جدل استعلایي. شویدميمبتلامتافیزیکي  کانـت بارهـا و بارهـا تأ

. تـوان اعمـال کـرد شـود مـي چه مورد شهود واقع مـي  که مقولات را فقط به آنکرد

 کـه کانـت آن را انجامد مهري نسبت به این قاعده به چیزي مي هرگونه اعراض و بي

  .نامید استعلایي پندار

   ذهن ما دو حالت دارد.مطلب دوم

  . شوند حالت انفعالي که شهودهاي حسي وارد ذهن و ضمیر ما مي .١

اسـت  پراکندگي و تشتتي را که در عالم شـهودهاي حـسي هماناحالت فعال که  .٢

  .  هم در عالم خارج و هم در ذهن و پیوستگیوحدت. دهد پیوند مي

یعني درپي آن اسـت . و جوي شرط و شروط است  عقل در جست.مطلب سوم

 عقـل به تعبیر دیگر. شود پیدا کند  چیزها به آن مشروط ميۀکه آن شرایطي را که هم

به بداهت معلـوم  ل محض است و اغلباین اصل عق. در پي عقل نا مشروط است

مقـولات فاهمـه فقـط چیـزي را کـه مـشروط .  که چنین اصلي متعالي استاست

پس مقولات فاهمه با امور مشروط و نسبي سروکار دارد . شمارند شود مجاز مي مي

  . ًو عقل لزوما به دنبال غایتي نامشروط و مطلق است

و جوي نامـشروط سـه  ِقل که دنبال عقل نامشروط است از رهگذر این جستع

از طریق قیاس حملي تصور موضـوع مطلـق شـکل : آورد  ميصورت استنتاج پدید
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گیرد، از طریق صورت شرطي استنتاج تصور وحدت مطلق شـروط امـوري کـه  مي

تـصور آید و دست آخر، از طریق صورت انفـصالي اسـتنتاج  وجود ميه در تجربه ب

آیـد کـه عبـارت  تواند به تصور آید پدید مـي ِوحدت مطلق شرایط هر چیزي که مي

  .ونداست از تصور خد

 عقل طبیعتش چنان است که مقولات را بـه وراي زمـان ومکـان .مطلب چهارم

تعارضـات . شـود کند دچـار تعارضـات مـي که اعمال مي  در زماني.کند اعمال مي

مسائلي کـه بـه همـان انـدازه کـه بـراي . ( نالطرفی عقل محض یعني مسائل جدلي

مابعدالطبیعـه .) آوریم  مينفی اش همان اندازه دلیل براي به آوریم، اثباتش دلیل مي

در تعارضـات عقـل محـض، . الطـرفین  امـور جـدليسلسله ای ازعبارت است از 

   .رسد با خود در جدل و تخاصم است  و به نظر ميشود  میدچار تعارضاتي

کنـد هـر  اي است کـه خـود را مکلـف مـي  این تعارضات به گونهورود عقل در

 بر ضرورتي دیگـري در وضـع  اندازهکند به همان ضرورتي را که در وضع اثبات مي

  . کند مقابل استدلال مي

   اخلاق كانت ةفلسف
 همـان ،خواهد قضایاي تألیفي مقدم بـر تجربـه درسـت کنـد در فلسفه اخلاق مي

مقـدم بـر قـضایای . شناسي و در فلسفه نظري انجام دادکاري که در فلسفه زیبائي 

کـه  تـألیفي گـوئیم  قـضیه ای راو.  دنبال ضرورت وکلیت هـستیم به ماچونتجربه 
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  .محتوا داشته باشد

 فردي بررسي کنـیم و دیگـر لحاظامروزه گرایش ما به این است که اخلاق را از 

بنـابراین، .  نظـر بگیـریم داریم منافع شخصي خود را دررغبتکه ما در اخلاق  این

 سـارتر و نیچـه بیـشتر ۀ اخلاقـي ماننـد نظریـۀبسیاري از ما ممکن است بـا نظریـ

م اي هـ یا با نظریه. یت گریزي نیستبه ظاهر از ذهنها  ُاحساس انس کنیم که در آن

 از رشد اخلاقي فـرد و اخلاق نیکو ماخوس ارسطو مأنوس باشیم که در ۀچون نظری

شـود سـپس در  صي دوستان و اعضاي خانواده آغـاز مـياز روابط شخصي وخصو

   .یابد  به بیرون و نظم اجتماعي گسترش ميسیاستکتاب 

 این قرائت شده است کـه مولنت نیز اغلب و به دلایل قوي مشفلسفه اخلاق کا

گونه اخلاق کانـت را در  اگر این. با منش اخلاقي افراد و اعمال ایشان سروکار دارد

مـا . هاي شخصي ما غلبه کند است که قواعد اخلاقي بر دغدغهنظر بگیریم ممکن 

  چـون بـا منـافع مـا در تعـارضداریمبا اخلاق کانت احساس همدلي و موافقت ن

  .افتد می

سیاسي وي شروع کنیم بهتر درك خواهیم کرد کـه فلـسفه ۀ بي شك اگر از نظری

  فـراهمگونه زیر ساختي مفهـومي بـراي زنـدگي اجتمـاعي بهتـريه اخلاقي وي چ

واهیم فهمید که چـرا خهم چنین بهتر . آورد که همه بتوانند در آن مشارکت کنند می

اي باشد  کند بالاترین هنجار اخلاقي ما حتي به عنوان فرد باید سنجه کانت فکر مي
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کنـیم شایـسته اسـت بـه  اي که برمبناي آن عمـل مـي که آیا رویه براي سنجیدن این

او  ۀمگان درآید یا نه؟ اولین مـسألي شخصي براي هها صورت قانوني فارغ از جنبه

   که اخلاق فردي است یا اجتماعي؟آن بود

کـه   به نام ماکیاولي و اهمیتش در سیاست این اسـتبودقبل از کانت فیلسوفي 

کـه ماکیـاولي در اخـلاق و  سـخنانی.  کـرداین جهانیًو کاملا سیاست را سکولار 

ماکیـاولي  .بـودیـاروی که کانت بـا آن روبزرگ بود های   یکي از چالشسیاست زد

 در زمان صلح هم نیروي نظامي زیادي لازم است که کسي جـرأت نکنـد بـه گفت

   . بتوانند دفاع کننددست کمکند و اگر هم حمله کردندحمله ها  ما

 نه تنها دچنین مدعي بود که چون سیاست به کاربرد مؤثر قدرت احتیاج دار هم

 بـه قـدر ضـرورت دروغ بگویـد و پیمـان بـشکند و روا بلکه لازم اسـت حکمـران

ماکیـاولي زنـدگي . فرمانروا باید عندالزوم آماده باشد که برخلاف اخلاق عمل کند

 وی گفـت. کانت روشنفکر و لیبرال بـود. گسستاجتماعي را از زندگي خصوصي 

. چـه ندارنـد آزادي اسـت برند آن توتالیتر به سر ميهای  مردمي که تحت حکومت

آزادي که در لیبرالیزم مطرح .  آزادي، بسیار مهم است و اساس لیبرالیزم استۀمسأل

  است

 مـدعیان قبـال از این جهت که به اولویـت اخلاقـي فـرد در . لیبرالیزم فردگراست.١

یعني فرد به لحاظ اخلاقي بر جمع برتـري . باور داشتهرگونه کلیت اجتماعي 
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  .رد فرد را فداي جمع کتوان نمي چنان که ،دارد

  شأن و مقام اخلاقي یـك باید به جهت اینکه به همگان. برابري یا تساوي خواهي.٢

  .کند ما رعیت باشیم یا پادشاه یعني فرقي نمي. شودسان اعطا 

 ۀ همـبـه و مطرح است یگانگي اخلاقي نوع بشر در آن زیرا . عام نگري یا شمول.٣

  .شود  میدادههاي فرهنگي مشخص اهمیت  هاي تاریخي و تشکل گروهي

 نهادهـاي اجتمـاعي و ۀ بـه قابلیـت اصـلاح و بهبودپـذیري همـزیرا . بهبودگري.۴

 ۀاین چهار ویژگـي بهتـرین راه بـراي بیـان نظریـ. ترکیبات سیاسي اذعان داریم

  .گذارد سیاسي کانت پیش پاي ما مي

 حـسي ۀ ما یك امر کلي و عقلي اسـت و خـالي از هرگونـه شـائبۀمفاهیم فاهم

اندراج اعیان حسي و شهودي در مفـاهیم کلـي . ر محسوس جزئي استامو. است

اي لازم داریـم و آن واسـطه  گیرد؟ در این جا مـا واسـطه گونه صورت ميه فاهمه چ

زیرا شـکافي اسـت .  داشته باشدبا حسوباید به وجهي باشد که اشتراکي با فاهمه 

 کـه  استاي  واسطهو عامل.  تخیل استۀبین امر کلي و امر جزئي، این واسطه، قو

این عمل ارتبـاط .سازد توسط این قوه هر شهود معیني را به مفهوم متناظر مرتبط مي

  .کند  میبرقرار شاکله را

شـاکله امـري اسـت هـم معقـول و هـم .  تخیـل شـاکله سـازي اسـتۀکار قو

این شـکاف بـین . کند  را پر ميشکافچون پلي این  چیزي است که هم. محسوس
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 و راه را براي عبور و ارتقاء شهودهاي حسي به عالم کند  میپرا حساسیت و فاهمه ر

توانـد چنـین وسـاطتي را انجـام  گونه ميه  ذهن چ.پرسش. سازد مفاهیم هموار مي

اي ایجـاد   تخیل به چه شکلي میان شـهودهاي حـسي و مفـاهیم واسـطهۀدهد و قو

رونـي و درونـي هاي بی  تجربهۀ زمان است و زمان شرط هم باد؟ این سازوکارکن مي

تصویر و تصور با هم فرق . ما نباید شاکله را با صورت خیالي اشتباه گیریم. ماست

  .داریم جزئي است اما تصور کلي استها  تصویري که ما از انسان. کنند مي

ند؟ چرا به قـانون نیـاز  چرا به دولت نیازمندها   انسان. جهت عقلي تأسیس دولت.١

ــم  ــاز داری ــه دولــت نی ــم؟ ب ــلداری ــراي امــوري از قبی تاســیس ســد سازي،: ب

 بـا خـودش قـانون آیـد  مـیپدیدکه دولت  زماني...  دانشگاه،بیمارستان و غیره

کنـد کـه  شود و قانون مارا مجبـور مـي قانون از بیرون بر ما تحمیل مي. آورد مي

پاسخ کانت به این دو پرسش بـالا ایـن اسـت کـه . رفتار خاصي را انجام دهیم

  خودخـواهيپایـۀخواهند بر تمام کارها را مي. ودخواه هستندمردم در اساس خ

تاریخ بارهـا و . دهند  کارها را به سود خویش انجام ميۀو هم.  انجام دهندشان

شیوه با یکـدیگر رفتـار ترین  توانند به نکوهیده دهد که آدمیان مي بارها نشان مي

مـانع وجـود دارد، توانند این کار را بکنند این اسـت کـه  که نمي کنند علت این

 ی مـا همـواره در فکـر ارضـا.گذارد این کـار را بکننـد قانون وجود دارد که نمي

که این امر به چه قیمتي بـراي  هاي خودمان هستیم بدون در نظرگرفتن این قانون
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کانـت بـا اسـتناد بـه لیبرالیـسم وظیفـه دولـت را تعیـین . شـود دیگران تمام مي

او گفـت .  منفي اسـت ایهادي حکومت وظیف وظیفة بنیبه گفتۀ ویاست،  کرده

به معناي برقرار ساختن محدودیتهاي ضروري براي حفـظ و پیـشبرد آزادي این 

  . استیکایك مردم

   حكومتعملِ
  . حکومت باید قدرت حکمران را محدود سازد.الف

  .هاي سمج شهروندان را تعدیل کند  خواهش.ب

آن  ویژگـي حکومـت خـوب بـالاترین. طویي استس اصل عام عدالت تفکر ار.پ

فرمـا  حکـم  دولـتعـام  ارسطو گفت عدالت است و عدالت باید بر شئونطور که

  .باشد

  ؟ عدالت از کجا آمد

  .بودهاي مستبد   زیرا بسیاري اوقات کلیسا یادگار حکومتامد کلیسا نی ازًحتما. ١

لهي پادشاهان که این حق ا. سلطنت حق الهي است این باور بودند پادشاهان بر. ٢

تواننـد  پس، پادشـاهان هـم نمـي. کردرا داشتند، کلیسا این حق الهي را توجیه 

 عقـل فقط؟بخـشدتواند به عدالت حجیـت  چه کسي مي. عدالت را اجرا کنند

 تواند بر جوامع حکـم  عقل مي.کند عقل حکم مي.  قادر به این کار استبشري

یت عقل اسـت پس، یگانه اساس ممکن براي اصل عام عدالت حج.فرما باشد
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  .بینیم  اخلاقي مردم عادي مياندیشۀشواهد آن را در . و بس

  .  مبتني بر زور باشدی؟ ممکن است دولت چیست وضع قوانینسبب . نظام قوانین.٣

پـس صـحیح . ران مـستبد اسـت  حکـمۀهاي خودسـران  خواستهمنبعث اززور

. گزین آن کنـیم ا جاينیست که از زور استفاده کنیم و باید زور را برداریم و قانون ر

 هـستند کـه هـایی آن آن قـوانین .التزام دارندها  قوانیني هستند که مردم به رعایت آن

  . الزامي استحقیقی وهرکس باهوش متوسط بتواند تصدیق کند که درست و 

  منـعگونه قوانین بنیادي هرگونه رفتاري را که تجاوز باشد به شخص دیگران این

  بـه آنـان مقـامشـان  توانـائيبـر حـسب یـا دهـد  مـیم برابـر مقا آنانیا به .کند می

 مسؤلانه و آبرومند یـا گونۀبراي تعیین سرنوشت خویش و عملي کردن به ٠دهد می

  .چه در مالکیت دارند به آن

فهمـیم  اکنون بهتر مي.  انسان بما هو انسان باید کرامت داشته باشد.کرامت فرد

 از هر چیز متعهد به باز شـناختن کرامـت و که چرا لیبرالیسم قبل از هر چیز و بیش

 لّمُخـها   اینۀ را خوار و حقیر کنید زیرا همآدمیان نباید .ارزش یکایك آدمیان است

  .ستا کرامت انساني

که همه کس داراي منزلت   اینسبب حکومت باید تساوي طلب باشد به . برابري.٣

 اسـتثنایی نبایـد هـیچ  و بـه نفـع ثروتمنـدان و قدرتمنـداناستاخلاقي واحد 

  .گذاشته شود
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 عـدالت نیازمنـد آن.  اصل برابري مستلزم اصل عمومیـت اسـت. عموم و شمول.۴

چنان شرایط قضایي است که با حفظ و حمایت از آزادي همه حـافظ و حـامي 

  .آزادي یکایك افراد باشد

  . است حکومت حفظ آزادي براي یکایك مردمۀوظیف

 فلـسفه  بهشود  مییعو هنگامی که جم است  جمعي.٢ . است فردي.١ اخلاق

  .شود تبدیل می سیاسي

دهـد کـه مـا   حکومت کاري را انجـام مـي.چه نیازي به حکومت هست؟ هابز

حکومـت کـارش بـا قـدرت و زور . توانیم انجام دهیم و آن تأمین امنیت است نمي

ابـزار حکومـت زور باشـد را قبـول این کـه   ولی حکومت لازم است.کانت. است

باشد و ایـن عـدالت » اصل عام عدالت«گوید اساس کار حکومت باید  و ميندارد 

  .  ارسطویي داردۀریش

انسان عـادل تمـام .  استجامع جمیع فضایل اخلاقي و اخلاقيصفتیعدالت 

 کـه کـرداي با آزادي دارد و اظهار   عدالت رابطهگفتکانت . فضایل اخلاقي را دارد

 ۀدر این جامع. اي اخلاقي داشته باشیم امعهخواهیم که ج ما عدالت را براي این مي

دو عنـصر . تـأمین کنـدسان را براي همه  اخلاقي، حکومت باید حداکثر آزادي یك

ًدر عدالت هست که باید این دو عنصر حتما رعایت شوند تـا عـدالت تحقـق یابـد 

َ اطلاعات صحیح و درست از ما وقعیکمعنصر  عنصر دوم عمـل کـردن بـر .  استَ
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گاهيطبق    . استهاي درست آ

  داشـتن جامعـه اخلاقـي کـه لازمـۀاز نظر کانت آزادي از شئون عدالت اسـت

  .است

  نظريه اخلاقي كانت
تـوان در   اخـلاق را نمـيۀکند این اسـت کـه پایـ  که در اخلاق بیان مي.مطلب اول

هـاي مختلـف  اخلاق را در تجربه گذاریم مردم به گونهۀتجربه گذاشت زیرا اگر پای

  . دکنن عمل مي

 ۀً فلسفة اخلاقي محض هستم که کاملا منزه از هر بهریمن در پ«  :گفتکانت 

  .»تجربي است

 در این صورت دیده .شود  می اخلاق در معرض بحث عمومي واقع.مطلب دوم

هاي نـاظر بـر عـدالت در  خواهد شد که اخلاق در اساس عبارت است از شاخص

گاه حکـومتي کـه بـه عقـل و  آن. ذیرندتوانند بپ ًي که دیگران عقلا نميیها منع رویه

  وکنـد  میانشاست قوانین خودش را بر اساس اخلاق ابند  خرد حتي در اخلاق پاي

 معیـار خـوبي بـراي ،کارآیي و تـأثیر. گذارد به جمیع شهروندان خودش احترام مي

لذا کانت در اخلاق به نتایج و پیامد افعـال بـه هـیچ . سنجش منش اخلاقي نیست

  . اردوجه کار ند

اصل حـاکم بـر رفتـار عـدالت » خصوصي، فردي و جمعي«ها   اخلاقۀدر هم

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


  63دكتر علي حقي   

 

زیـرا . را از هم تشخیص دهیم اما نباید از یکـدیگر جـدا کنـیمها  ما باید این. است

 فردي را از حوزة جمعـي جـدا ۀتوانیم حوز کنیم و نمي  ما در جوامع زندگي ميۀهم

  .کنیم

صي نداریم و هرچه داریـم اخـلاق کند ما اخلاق خصو  اظهار مي.مطلب سوم

 کننـد و آن هـا در بطـن اجتمـاع زنـدگي مـي اجتماعي است به این دلیل که انـسان

او اعتقاد راسخ داشـت کـه اخـلاق . شود  مياناجتماع موجب شکوفایي اخلاقي آن

شخصي ممکن نیست که وجود داشته باشـد و بـه شـکوفایي برسـد مگـر در بطـن 

قــوانین خــود و بــا متحقــق ســاختن برخــي از حکومــت از طریــق .  مــدنيۀجامعــ

ه کند و بدین ترتیب محیطي بـ  اخلاق را ترویج مي،اخلاقي مانند  آزاديهای  هدف

  .آورد که زندگي اخلاقي در آن به رونق برسد وجود مي

  عنصرهاي اخلاقي كانت
بهترین مثالي که کانت براي اوامـر . شود اخلاق همیشه به شکل اوامر به ما داده مي

کـه  گـذاریم و یـا ایـن ًمثلا به خاطر ترس یا طمع احترام مـي. زند، احترام است مي

که اخـلاق بـه  این.  احترام استۀکه شایست گذاریم به کسي به خاطر این احترام مي

قانون اول مشهور است بـه .  کانت در قالب سه فرمول آورده استاستشکل اوامر 

 ۀچنین اراده کنم که ضـابط  که نتوانم هماي عمل کنم قانون عام؛ هرگز نباید به شیوه

  .)همه بتوانند به آن عمل کنند. ( رفتاري من به صورت قانون عام درآید
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کرامت ذاتـي ها  ها؛ از نظر کانت انسان  احترام به کرامت ذاتي انسان.قانون دوم

 بر حسب.بماهو انسان کرامت ذاتي دارندها  کرامت، عارضي نیست و انسان. دارند

گوید شما هر نظام اخلاقي که درست کنید بایـد دیگـران را وسـیله  ذاتي ميکرامت 

 ابزار تلقي نکنید بلکه باید غایت تلقي کنیـد و اگـر کـسي دیگـران را  یاتلقي نکنید

  .تندغایها  زیرا انسان. وسیله و ابزار تلقي کرد این عملش ضد اخلاقي است

گذاري خود ما بایـد   قانون ناشي ازضوابط ۀ که هم است این ضابطه.قانون سوم

ُبا ملکوت امکاني غایات چنان هماهنگ باشد که گویي آن ملکوت ملـك طبیعـت 

  .است

 بیـان کـه درآن اسـتمابعدالطبیعه اخلاق بعد از این سه قانون در کتاب ۀتکمل

  کند ما در اخلاق دو مشکل داریم؛  مي

   اخلاقي درست کدام است؟ ۀ روی.١

ِي آن رویه پـرورش مـنش نیـك اخلاقـي نیروي اخلاقي کافي برا.٢ .  دشـوار اسـتِ

خصوصیت اخلاق این است که ما باید از کـم شـروع کنـیم و بـه سـوي زیـاد 

از نظـر . هیچ چیز ارزشمندتر از منش نیك اخلاقي نیست: کانت گفت. برویم

کانت چیزهایي که شرط دارند مانند سـلامت تـن و روان، امکانـات اقتـصادي 

چـه کـه  آن. لاف اخـلاق مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـدممکن است به طریقي خ

حتـي سـعادت ممکـن اسـت، . قیدو شرط بود، منش اخلاقي است همیشه بي
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یعني انسان عملـي . ً که اخلاقا بي احتیاط عمل کنداندازدشخص را به وسوسه 

در ادامه . را سعادت پندارد و براي رسیدن به آن کارهاي ضد اخلاقي انجام دهد

ور ما این نیـست کـه کـسي کـه در زنـدگي اخـلاق را زیـر پـا تص: فتکانت گ

ما همواره براي رسیدن به خیري عمـل . ًگذارد اساسا مستحق سعادت است مي

از هـا  رغـم والاتـرین کوشـش وقتي کـسي بـه. کنیم و هر عملي هدفي دارد مي

پس اگر رسیدن به هدف ملاك . نیستًرسیدن به هدف قاصر ماند اخلاقا مقصر

چه ملاك فعـل  ي نیست، پس چه چیز ملاك فعل اخلاقي است؟ آنفعل اخلاق

 تنهـا چیـزي اسـت کـه همیـشه در تـوان کـهاخلاقي است، قصد و نیت است 

 ُما دو انگیزه داریم که از بیخ و بن با هم متفاوتند؛ یکي میل بـه خـوش. ماست

 وظیفـه ۀانگیـز.  وظیفه شناسـي اسـتۀو دیگري، انگیز. بختي و سعادت است

دلیـل بایـسته بـودن آن ه  بـ وًچه اخلاقا بایـسته اسـت یعني عمل به آنشناسي 

 ۀًکه نیـت خیـر دارد حتمـا بایـد بـه انگیـز کسي. ًچیزي که اخلاقا بایسته است

  . تکلیف عمل کند

  تفاوت خوشبخت بودن با خوب بودن
ختي است یـا  بکه در طلب خوشب مردم معتقد نیستند کسي.  اساسي استتفاوتی

چنین در جست و جوي خیر اخلاقي است یا بـه آن رسـیده  یابد هم به آن دست مي

 ۀًمعناي این سخن آن است که اگـر اخلاقـا بـه حـق عمـل کنـیم ایـن نـشان. است
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 از  سلـسلهباید یك که بودکانت معتقد. برخورداري ما از منش نیك اخلاقي نیست

  . کارها را انجام دهیم تا به منش نیك اخلاقي برسیم

زیرا .  باید فعل اخلاقي مطلق باشد از نظر کانتروط نیست ومنش اخلاقي مش

 موقت باشد ما اخلاقـي هـستیم و ِ هرگاه آن امرشویمموقت امری بند به  ایر ما پاگ

  .نیستیماخلاقی و نیک هرگاه که نباشد ما 

که گوییم شخص باید بر وفق تکلیف عمـل کنـد معنـایش ایـن اسـت کـه  این

چه که قانون وي را موظف به انجـام آن  ن اخلاق هر آنتصمیم بگیرد به احترام قانو

کید به این نکته وارد بحث . کند انجام دهد مي  که کردکانت مفهوم احترام را براي تأ

ً شي اخلاق نهایتا نه از میل به برآوردن نیازهاي ما بلکه از ایـن نـشأت ۀقدرت انگیز

ه در صورت لزوم بـه طیـب قدر به الزامات اخلاقي احترام گذاریم ک گیرد که آن مي

  .امیال خویش را ناکام گذاریمجمیع خاطر هر میل و

کنیم که ما   خودمان را لحاظ مياین گونهکه فاعل فعل اخلاقي هستیم،  هنگامی

  .موجودي تابع قوانین علیت هستیم

 ما چون فاعل فعـل اخلاقـي هـستیم بـه جهـان پدیـدار تعلـق .خود استعلایي

  .  نیستیمیّوات معقول هستیم، پس علتعلق به ذ م بلکهنداریم،
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  جهان از نظر كانت
  جهان پدیداري یا ظاهر . ١

 .  جهان پدیداري استاساسجهان معقول که . ٢

 ه مربوط به جهان پدیداري است و مرتبط بـیّکه موجبیت عل ی بر این باور بودو. ٢

را  که هرچند که ما واقعیت فعـل اخلاقـي بر آن بودکانت . جهان معقول نیست

پـس از یـك . کنـیم را درك مي  غیرقابل درك بودن آنبا این حال، ،کنیم درك نمي

 نـشأتطرف، علیت عام وجهان شمول است و از طرف دیگر چون فعل از مـا 

  هم ذهن و هم واقعیتخواستکانت . گیرد متعلق به جهان پدیداري نیست مي

 ایـن. دارداي نزد کانت عقل عملي براي خودش اصـول موضـوعه. حفظ کند را

ًرا قـبلا ها   اینۀهر س.  خدا، اختیار و جاودانگي نفس عبارتند ازاصول موضوعه

بـر آن شـوند امـا  با عقل نظري اثبات نميها   که اینداشت نظري بیان ۀدر فلسف

 تردیـد  گفـتدر خـصوص اختیـار.  که در اخلاق با هر سه سرو کار داریـمبود

فحوای آن  .»کند ر توانستن دلالت ميباید ب « جملۀ مشهور وی این بود .نیست

 بـر آن بـودکانـت . داشـت  باید هیچ معنایي نميریم اگر اختیار داکه این است

 کـه پرسشی.  اخلاق تابع دین نیستبیان کردخدا در اخلاق هیچ نقشي ندارد و

؟  از دیـن اسـت که آیا اخلاق دیني است یـا مـستقلبود این کردجا بیان  دراین

 ّتاسـی بـه  اخلاقغایت. ن تحقق سعادت در آن دنیاستهدف دی: گفتکانت 
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 غایـت چون نبود کانت غایت انگار . اخلاق استلُّسعادت مخ. تکلیف است

 میـان دیـن و نـسبتیگونه نیست کـه هـیچ  این. کند انگاري فعل را مشروط مي

باید قانون اخلاقي را اطاعت کنـیم و بـراي اداي تکلیـف عمـل . اخلاق نیست

چنـدان  پرسـتش ارزش  واي آداب دیني دعـا و اظهـار عبودیـتکانت بر. کنیم

  سلوك اخلاقـي کـه انـسانِراه و روشهر چیزي غیر از .  زیادي قائل نبودارزش

 ِعبودیت محض و ِ دینيپندارتواند براي خشنودي خدا انجام دهد   ميپندارد می

 از دیـن دین باید اخلاقي باشد و اگر از  بیان کرددر نتیجه. کاذب خداوند است

  . محض هیچ چیز دیگري نیستپندار غیر ازمنبعث نشوداخلاق 
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ِ پروس، اکنون کالینینگراد روسـیه کونیگزبرگدر ). ١٧٢۴-١٨٠۴(کانت، ایمانوئل 
اش فقیـر بودنـد  هرچند خانواده. جا سپری کرد به دنیا آمد و سراسر عمرش را در آن

 ١٧۴٠-١٧۴٧ تحـصیل کـرد و از سـال ٢ انهاما کانت در یک مدرسه نیکوی پارسای

ــشگاه کونینگــسبرگ شــد ــم خــصوصی   هــم١٧۴٧-١٧۵۵ از. وارد دان چــون معل

 ١٧٧٠ تـا ١٧۵۵از . های گوناگونی در کونینگسبرگ مشغول به کـار گردیـد خانواده

بــاره موضــوعاتی بــسیار متنــوع از قبیــل منطــق، ریاضــیات،   بــود کــه در٣اســتادیار

 ١٧٧٠در . کـرد شناسی و جغرافیا در دانشگاه تدریس  انسانالطبیعه، اخلاق،  مابعد

                                                            
 .اين مقاله را دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه آقاي علي رضا محسني ترجمه كردند و من آن را بازبيني كردم *

2 piestist 
Privatedozent 3 يگانه تفاوت آن در نحوة پرداخت حقوق است .تقريباً معادل استاديار در تداول فارسي زبانان

  .انشجويان پرداخته مي شودكه واجد چنين سمتي نيست چون حقوقش توسط د

 
نت

 كا
سفه

ر فل
ي ب

آمد
در
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 تـدریس کـرد و در سـال ١٧٩۶او تا سـال . به استادی منطق و مابعد الطبیعه رسید

  .  از دنیا رفت١٨٠۴

ًو از بهـر تنگنـای درآمـد نـسبتا انـس داشـت کانت به زندگی آرام و بی دغدغه 

. ازدواج نکرد و به سفر نرفتفرسا، هرگز  ی ضعیف و حجم کاری طاقت اندک، بنیه

گـرا و  ناپذیر، اخلاق اش، فردی به همان میزان انعطاف در باور عامه کانت در زندگی

ایـن تـصویر، بایـد بـا . شود کـه در کـارش بـود مقصور به نظام و قانون تصویر می

 سـنجیده انـد بـودهها  هایی کمتر مانوس که دوستان و دانشجویانش ناقل آن تصویر

شـنید،  و هـایش در گفـت مشرب شـهره بـه واسـطه توانمنـدی انی خوشمیزب: شوند

 درس اخلاق او ۀگاه جلس هیچ"استادی بسیار محبوب که دانشجویانش ادعا کردند 

 دیرینـه  از"تـری شـده باشـند های نیکو خصال که انسان را ترک نکرده بودند مگر آن

گـارانش را شـگفت زده روز اش از انقلاب فرانسه هـم  که دفاع همدلانهی بودژاکوبین

  .کرد و الهام بخش آنان شد

 ولفـی، -نیتز  غالب لایبۀکانت که در فلسف. های اولیه و برنامه انتقادی دیدگاه

 تـاثیرش بـر وی بـا  کـهگرایانـه تحـصیل کـرد  افراطی از خردگرایـی جـزمگونه ای

ه آمادگی و اسـتعدادش بـرای بـ. های او به فلسفه و علم انگلیسی تعدیل شد گرایش

 او، که پـیش    نقادیۀد محض، حتی در آثار پیش از دورپرسش گرفتن توانمندی خر

این امـر . دهد  می او نوشته شده بودند، خود را نشاننقداز اکتشافات رهنمون به سه 
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تحقیق درباب ایضاح اصول الاهیات طبیعی و «ی و نظرهای اخلاقی که او در أدر ر

  . ورد، آشکار استآ  میبه بیان در» )١٧۶٣( علم اخلاق

اصل اخلاقـی ولفـی اسـت منشأ کند که خرد   میدر این تحقیق کانت احتجاج

تـرین تـشخیص  که هر فرد ملزم است کاری را انجـام دهـد کـه کامـل مبنی بر این

گرایی تهی اسـت چـه بـسا مـضمونش را   اما گرچه این اصل یک صورت.دهد می

 هاچسن توصیفش نمود بـه سـان این حس اخلاقی به آن نحو که. عاطفه تامین کند

  .شود  میمنشایی ممکن برای آن مضمون پیشنهاد

این موضع التقاطی از گرایش کانت به مجادلات فلسفی معاصرش میـان خـرد 

های مهمـی در  احساس گرایان چالش.  اخلاقی ناشی شد١گرایان و احساس گرایان

هاچـسن و آدام برابر رقبای خرد گرای خود مطـرح کردنـد و کانـت کـار فرانـسیس 

 قـادر نبودنـد توصـیف خرسـند کننـده ای از اناما آن. پسندید اسمیت را بسیار زیاد 

  . نگریست، تولید کنند  میوظیفه که کانت به آن به عنوان مفهوم اخلاقی اصلی

کردند اما اعتقاد داشتند کـه مفهـوم  خردگرایان جزمی وظیفه را مرکزی تلقی می

ً، دیدگاهی که بعدا بـرای کانـت غیـر قابـل پـذیرش بدیهی و غیر قابل تحلیل است

کانت کلید تبیـین وظیفـه را در آثـار روسـو یافـت، نفـوذ مهـم دیگـری بـر . گردید

تنهـا بـا "  که قرارداد اجتماعیممکن است تذکر روسو در . اش های اخلاقی دیدگاه

                                                            
1 Sentimentalist 
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 ست، در حالی که گردن نهادن به قانونی که شخصی  فرمانروایی شدن بردگیۀغریز

آن :  برجسته کانت باشـدۀ ایدأمنشچه بسا ." ست کند آزادی برای خودش تعیین می

 کانـت نوشـت ایـن روسـو بـود کـه ١٧۶٠در دهه .  دارد١وظیفه ریشه در خودآیینی

  .ارزش انسانیت را به او آموخت

:  انتقادیش را به دست گرفـتۀ کانت برنام٧٠ و ١٧۶٠های دهه  در حدود سال

اش را در قالـب  کانـت برنامـه. ن قلمرو و حدود خرد محضتلاش برای تعیین کرد

یـک " شوند؟  میگونه ممکن هاحکام پیشینی تالیفی چ: "کند  می صورتبندیپرسشی

 ِتر اگـر مفهـوم  به عبارت فنی–حکم تالیفی است اگر مضمونی گوهری داشته باشد 

هد صورت حکمی تحلیلی خوا محمول در مفهوم موضوع مندرج نباشد در غیر این

  . بود

یک حکم پیشینی خواهد بود اگر بتواند مستقل از تجربه دانسته شـود و پـسینی 

احکـام ذاتـی خـرد محـض، اگـر . خواهد بود اگر تنها از طریق تجربه دانسته شود

. چنان چیزهایی وجود داشته باشند، بایست در احکام پیـشینی تـالیفی بیـان شـوند

تواننـد تاسـیس  چنین احکامی میونه گ  چهپرسش از توان خرد این پرسش است که

  .ِشوند؛ این پرسش نقدهای کانت است

 کنـد بـه ایـن  مـیتـلاش) ١٧٨٧؛ ویرایش دوم به سال ١٧٨١ (نقد عقل محض

                                                            
1 Autonomy 
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ــارپرســش ــانی فاهمــه ۀ درب ــه علتــی دارد( مب ــالا، هــر حادث و ادعــای مابعــد ) ًمث

پاسـخ )  اسـتخدا وجود دارد، اراده آزاد است، روح فناناپـذیر(های نظری  الطبیعه

توانیم اصول فاهمـه را بنیـان نهـیم امـا تنهـا بـرای  کانت اعتقاد داشت که می. دهد

  . شوند ما آشکار می پدیدارها یا چیزهایی که بر

بـر ایـن  بنـا. شـوند  ما بنـا نهـاده مـیۀاهمه به عنوان شروط امکان تجرباصول ف

نفـسه یـا   به اشیاء فی تعمیم این اصولۀهای نظری که بر پای عد الطبیعهادعاهای ماب

تـوانیم بـدانیم  نمی: اساس هستند باشند؛ بی چیزها چنان که در خودشان هستند می

ها برای برداشت خوشبینانه تـر کانـت از  این نتیجه گیری. صادقند یا کاذبها  آیا آن

  .آورند  میهای عقل عملی محض مجال فراهم توانمندی

ًقـبلا در . گـر لـزوم عقلانـی اسـت نبیا" باید"اصول عملی پیشینی هستند زیرا 

تالیفی که در بالا به آن اشاره شد کانت اظهـار عقیـده کـرده بـود کـه بنیـان نهـادن 

ضرورت عقلی مشروط که عبارت است از ضـرورت بـه غایـت رسـاندن وسـایل، 

کند ضرورت مشروط با احکام شـرطی   میًکه او بعدا احتجاج چنان. دشوار نیست

دست یابید  غایت  فلانخواهید به  میاگر: داردن صورت را شود که ای شرح داده می

احکام شرطی ضـرورت خـود را از اصـلی اخـذ .  ملزم هستید بهمانبه انجام عمل

جایی که عقل رفتار او  کند، تا آن کنند که بر مبنای آن هر کسی غایتی را اراده می می

، این اصل. نماید ده میچنین وسایل لازم برای آن هدف را نیز ارا کند، هم را رهبری 
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جا که اراده کردن چیزی مـصمم شـدن بـر وقـوع آن، و تـصمیم بـر وقـوع آن  از آن

مصمم شدن بر استفاده از وسـایل بـرای سـبب وقـوع آن شـدن اسـت، بـرای اراده 

  . استتحلیلی 

حال اصـول اخلاقـی، ضـرورت غیـر مـشروط انجـام بعـضی اعمـال یـا  با این

امور مطلق هستند که به ایـن صـورت ها  آن. کنند میبرگزیدن برخی اهداف را بیان 

جا بـه  این. شما باید عمل الف را انجام دهید یا غایت پ را انتخاب نمایید:  هستند

 شـود دسـت یافتـه  مـی از تحلیـل عملـی کـه از اراده منجـر١واره امر مطلـق جمله

ِپیـشینی ای اخلاقـی بـه همـین دلیـل  کانت بر این باور بود که اصل پایـه. شود نمی
  .تالیفی است و باید با نقد بنیان نهاده شود

مبـانی مابعـد الطبیعـه غرض کانـت در ). ١٧٨۵( مبانی مابعد الطبیعه اخلاق

دو بخش آغازین این اثـر . جو و بنا نهادن اصل بنیادین اخلاق است  جستاخلاق

رض چـه مـا فـ روشـی کـه از آن: اند خواند نوشته شده ای که او تحلیلی می به شیوه

در . سـازد چه آن دانش مفروض دارد را آشکار مـی آغازد و آن دانیم، می کنیم می می

کند که تنها اراده نیک و اعمالی حـاکی از  بخش نخست، کانت از این نظر آغاز می

فردی نیکـو اراده بـر اسـاس هنگامی که .  دارند٢ای ارزش نامشروط این چنین اراده

 بـه مـا شـوند مالی که با این انگیزه انجـام مـیکند، تحلیل اع  تعهد عمل میۀانگیز
                                                            

1 Imperative clause 
2 Unconditional value 
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کند کـه عمـل کـردن بـر  کانت احتجاج می.  نیک چیستۀدهد قانون اراد نشان می

اساس اراده از نوع هدفی خاص داشتن نیست؛ از آن روی که هـدفی نیکـو داشـتن 

  . مثل کمک به دیگران، ممکن است از روی تعهد یا سیرت طبیعی اتخاذ شده باشد

صاصی عملی که از روی تعهد انجام شده آن است که عامل تشخیص شان اخت

 شـخص اوسـت ۀ غایتش به عنوان چیـزی کـه بایـستدهد انجام عمل یا ارتقای می

 یـا ١این ویژگی در دستور. باشد همان چیزی است که برای وی انجامش تکلیف می

ویـد گ  مـیکانـت: کنـد آید که عامل بر مبنای آن عمل مـی  میاصل ذهنی به دست

بنـابر . نگرد کند دستورش را به شکل یک قانون می  می نیک عملۀانسانی که با اراد

را به ها  این اصل یک اراده نیک، اصل برگزیدن آن دستوری است که شما بتوانید آن

  .عنوان قانون اراده کرده باشید

در بخش دوم، همین نتیجه از راهی دیگر یعنی تحلیل کلی نقش عقل در عمل، 

ًمفهوم ضرورت یا عمل مطلقا ضـروری میتوانـد تحلیـل شـود تـا . آید  میستبه د

جا کـه عملـی ضـروری،  از آن.  مکشوف در بخش نخست حاصل آیدۀهمان نتیج

از . مورد نیاز یا واجب است باید دستور انجام آن به عنوان یک قانون انگاشـته شـود

ًخصوص مـثلا یـک جا که ضرورت، قطعی است؛ اراده مقصور به نوعی قانون ب آن

ِسازد فکرت قانون به طـور  چه ما را ملزم می بنابر این آن. جریمه لازم الاجرا نیست

                                                            
1 Maxim 
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ازین روی اصل ضرورت، عبارت اسـت از اصـل عمـل بـر اسـاس آن . کلی است

بنـدی امـر  این نخـستین صـورت. کنیم  میاصول بنیادین که ما به عنوان قانون درک

تنهـا بـر اسـاس آن دسـتوری : "  قانون مطلقۀددهد؛ قاع  میدست ق کانت را بهمطل

  ."کنی تا قانونی کلی باشد  میزمان اراده عمل کن که هم

کـه آیـا   ایـنۀای بسیار کهنه دربـار ست منازعهادعای هگل که این قاعده تهی ا

کانت بر ایـن بـاور بـود . دهد را آغاز کرد ًنتایج اخلاقا صحیح و مهمی به دست می

توانیـد  ید تعیین کنید آیا دستور خود را به عنوان یـک قـانون مـیکه بتوان که برای این

توانستید بی تناقض موافق این باشید کـه   میاراده کنید یا نه، بایست بپرسید آیا شما

  . آن قانونی طبیعی باشد یا نه

کـه چـه نـوعی از  اسـت و ایـن" یک قـانون طبیعـی"چه منظور کانت از  اما آن

زند به نظـر  های متفاوتی که می  واضح نیستند و در مثالًتناقض را در سر دارد کاملا

یک اصل عملـی کـه "رسد منظورش  ها به نظر می در بعضی مثال. رسد متفاوت می

اش این است کـه  باشد و پرسش" هست و همیشه توسط همگان رعایت شده است

خودتـان زمان  سان چنین اصلی اراده کنید و هم توانستید دستور خودتان را به آیا می

ای شـرایط چنـین چیـزی  در پـاره. هم راغب باشد که بر اساس آن عمل کنید یا نـه

برای مثال . ١کم ناقض خود است ًمنطقا متناقض خواهد بود و در شرایط دیگر دست

                                                            
1 Self defeating 
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کند که اگر همگان هر زمان راحت تر بود بر اساس اصل خلاف   میکانت احتجاج

ها ممکن نبودنـد یـا حـداقل پذیرفتـه  دهگاه وع کردند آن وعده عمل کردن رفتار می

 شـما. کـه بـه اهـدافتان برسـید نبودنـد ایـن راه مـوثری بـرای آن شدند و بنـابر نمی

کـه اراده کـردن  توانید دستور دروغگویی و همزمان تعمیم آنرا اراده کنید چـون نمی

  .زند تعمیم آن دستور ریشه عقلانی بودن تمایل به خود دستور را می

رسد در حال پرسیدن این است که آیـا آن   میهای دیگر کانت به نظر اما در مثال

چـه بـه انگلیـسی  بیـشتر آن. تواند قانونی در نظام غایی طبیعت باشد یا نه اصل می

درباره علم اخلاق کانت نوشته شده وقف این پرسـش شـده اسـت کـه آیـا ضـابطه 

 اخلاقی بودن اعمـال ۀای برای حکم کردن دربار تواند به عنوان سنجه  میقانون کلی

  .به کار گرفته شود یا نه

دهند که مبنایش، ضابطه قانون  های صرف مفهوم تعهد اخلاقی نشان می تحلیل

گونـه   چـهممکن است بـه ایـن معنـا کـهگونه   چهاما این که این مبنا. باشد  میکلی

اسخ در مقدمه چینی برای پ. توان آنرا به اراده پیوند زد خود پرسش دیگری است می

 ۀای در عمل بر پایـ سائقهگونه   چهبه این پرسش در بخش سوم کانت باید تبیین کند

کند که چون هر عمل ارادی با در نظـر   میاو احتجاج. احکام مطلق مدخلیت دارد

شود امکان اخلاقی بودن به وجود غایتی که بـه وجـه عینـی  داشتن هدفی انجام می

کند که  غایتی که همه ما باید بـه عنـوان  ی ماو پیشنهاد. ضروریت دارد مبتنی است
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ماسـت کـه منظـورش از آن تـوان عقلانـی " انـسانیت"غایتی فی نفسه تلقـی کنـیم 

  . ًخودآیینی و خصوصا توان انتخاب غایات خودمان است

خـواهیم  شـویم در ارزش اهـدافی کـه مـی  مـیارزشی که برای خودمـان قائـل

بندی جدیـدی از امـر مطلـق رهنمـون این کانت را به صورت. بجوییم، مستتر است

همیشه چنان رفتار کن که انسانیت را، چه در شـخص خـودت و چـه در : "گردد می

زمان به عنوان  گاه به عنوان وسیله محض تلقی نکنی بلکه هم شخص دیگری، هیچ

  ."غایتی فی نفسه تلقی نمایی

م نهیم و ایـن گوید به نیروی خودآیینی در دیگران احترا ضابطه انسانیت به ما می

را تبدیل بـه یـک  چنین چیزی آن. نیرو را در خودمان گرامی بداریم و پرورش دهیم

 ان کردن ایشان تنها به نحوی که آنوظیفه برای سهیم شدن در غایات دیگران و تلقی

یی که ویژگی اخلاق کانتی یعنی  ها بیشتر توصیه. کند بتوانند به آن رضایت دهند می

زادی در انتخــاب و عمـل، و قــدغن کــردن تحمیــل، فریــب و احتـرام اکیــد بــرای آ

  . استپیوند با این قاعده  ًپدرسالاری را دارا هستند اغلب ذاتا هم

 قانون کلی است یعنی تلقی انسانیت ۀ کانت که این ضابطه معادل ضابطادعای

، اسـتبه عنوان غایت و عمل تنها بر اساس قواعد کلیـت پـذیر هـر دو یـک چیـز 

  .گیز شده استسخت بحث ان

مربـوط (و خـودآیینی ) مربوط به ضابطه قانون کلـی(کانت مفاهیم وضع قانون 
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گـذاری   از قواعد تحت عنوان قانون را با هم در سومین مجموعه) به قاعده انسانیت

کـه مـا ترغیـب بـه  دو راه بـرای آن. کنـد  مـی، ترکیب١خودآیینی در ملکوت غایات

شخـصی کـه . ٢از روی خودآیینی یا دیگر آیینـی: اطاعت از قانون شویم وجود دارد

ًمثلا اجتناب از تنبیه شدن یـا دریافـت ها  کند با بعضی مصلحت بالاجبار عمل می

  . شود پاداش به تبعیت از قانون ترغیب می

بایـست  به همین علت صورت شرطی که از روی آن دسـتورش اخـذ شـده مـی

جا  از آن." ین عمل را انجام دهیخواهی پاداش بگیری باید ا اگر می"–اجباری باشد 

که احکام اخلاقی  بیشتر قطعی هستند تا مـشروط کـسی کـه بـر اسـاس آن عمـل 

ًکند بایستی بالاختیار ترغیب شود به این معنا که مستقیما با این حقیقـت کـه آن  می

این قوانین اخلاقی بایستی قـوانینی  بنا بر. کند واجد اقتدار قانون است تصدیقش می

  . کنیم  میرا بر خودمان تحمیلها  که ما آنباشند 

به طور معکوس کانت عقیده دارد که تمـامی اعمـال اختیـاری بایـست توسـط 

گاه  گوید که هیچ قانون اخلاقی به سادگی به ما می. قانون اخلاقی فرمانروایی شوند

و ازین را به عنوان قانون اراده کنیم عمل ننماییم  توانیم آن  نمیای که بر اساس قاعده

  کنـد عمـل کـردن مطـابق بـا خـودآیینی  مـیروی تنها محدودیتی که بر ما تحمیـل

  .به همین علت کانت فرض کرد که حکم قطعی، قانون خودآیینی است. ماست
                                                            

1 Kingdom of Ends 
2 Heteronomously 
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این ارتباط بین اخـلاق و خـودآیینی، کانـت را بـه سـاختن کمـال مطلـوبش از 

لکوت غایـات همـه ساکنان م.  ملکوت غایات، رهنمون شد–جامعه اخلاقی کامل 

کننـد کـه همـه  آنان تنها به نحوی عمـل مـی. کنند  میبا هم قوانین اخلاقی را وضع

. شـوند بتوانند با آن توافق داشته باشند و در دستیابی به اهداف یکـدیگر سـهیم مـی

سـازند و هـم  این جهت که قوانین خودشان را می  به دو جهت خودآیینند هم ازانآن

کانـت ادعـا . دهـد دیگر فرمان می  را به رعایت خودآیینی یکنااین که آن قوانین آن

سـان شـهروندان  کنـیم از روی درک خودمـان بـه کند وقتی ما اخلاقی عمل مـی می

  .نماییم ملکوت غایات عمل می

که چه نوع انگیزشـی   اصل اراده نیک است و این راچه های اول و دوم آن بخش

 اگـرگوینـد اخـلاق   به ما میانآن. کنند تثبیت می، مستلزم عمل بر اساس آن  است

ًکه اثبات کنیم که اخلاق واقعا وجـود دارد  اما برای این. وجود داشته باشد، چیست

 کانـت بایـد از روش تحلیلـی دو بخـش -شود که احکام مطلق بر ما الزام می این–

گونـه   چـهدسـت دهـد تـا اثبـات کنـده نخستین فراتر رود و استدلالی تالیفی را بـ

  . این وظیفه بخش سوم است. وانیم به وجهی که توصیف شد انگیزش پیدا کنیمت می

گاه کانت احتجاج می  باید خودمـان را کند که ما به عنوان موجودات عاقل خودآ

گونه بیندیشیم کـه از رهگـذر  مان این توانیم به اعمال ما نمی. ریمانگدارای اختیار بی

جـا ایـن  تـا ایـن. لی متعین شـده انـدنیروهای خارجی یا قوانین طبیعت به وجه ع
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ای از علیـت  جایی که اختیـار گونـه اما از آن. ًمفهوم از اختیار ما صرفا سلبی است

ازیـن روی، اختیـار بایـد . است افعالش بر وفق قانون یا اصـلی بایـد متعـین شـود

جا که باید خودمـان را مختـار  از آن. خودآیین، مولف قوانین خودش، انگاشته شود

یم بایست خودمان را خودآیین و در نتیجـه محـصور و مقیـد بـه ایـن قـانون بشمار

  .این قانون اخلاقی در واقع مفهومی ایجابی از اختیار است. اخلاقی بینگاریم

دهند کـه کانـت از   نشان مینقد عقل عملی و بنیاداما هر دو متن بخش سوم از 

 ما. این استدلال، دوری باشداین استدلال خرسند نبود او نگران بود که امکان دارد 

امـا چـون . که مختار باشیم توانیم از قانون اخلاقی انگیزش پیدا کنیم بجز این نمی

کـه  قانون اخلاقی خود مفهومی ایجابی از اختیار اسـت، مختـار نیـستیم جـز ایـن

مفـاهیمی "اختیار و اخـلاق . بتوانیم از رهگذر این قانون اخلاقی انگیزش پیدا کنیم

سان موجودات مختار ما چه بـسا ه اند و در نتیجه در اندیشیدن به خودمان ب١متقابل

 کانـت. پیش فرض گرفته باشـیم کـه از رهگـذر اخـلاق مقیـد و محـصور هـستیم

جوی بنیاد مستقل برای مختار انگاشتن خودمان از نگرانی خود  کوشد با جست می

  . بکاهد

که فی نفسه هستند بـه   و چنانشوند تمایز میان چیزها چنان که بر ما پدیدار می

. توانیم به خودمـان و افعالمـان بنگـریم میها  دهند که از منظر آن  می"دو نظرگاه"ما 

                                                            
1 Reciprocal Concepts 
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ای از  هایی از جهان پدیـداری یـا مجموعـه ممکن است خودمان را به منزله بخش

چنین ممکن است ما خود را به عنوان اعضای جهان ذوات  اما هم. نمودها بپنداریم

ا عقلی بشماریم به این معنا که به همان اندازه که موجودات فعالی هـستیم معقول ی

  . توانیم نمودها را تکوین کنیم می

کند که تنها در جهـان   می کانت به ما یادآورینقد عقل محض،بر اساس نتایج 

اگر برای در نظر گرفتن خودمان به . ی به قوت معتبر استّپدیداری است که جبر عل

جهان ذوات معقول مبناهایی داشته باشیم، ممکن است بتوانیم خود عنوان اعضای 

گـاهی مـا از خـود   میکانت. را مختار بشماریم اندیشد چنین بنیادهـایی تنهـا در آ

کـه مـا  به حکـم ایـن.  یافت توانند شود انگیختگی عقل در پیدایش مفاهیم محض

  . داریمفعالانی خود انگیخته هستیم لاجرم به جهان ذوات معقول تعلق 

چنین مسئله سازگار کردن اختیـار و جبـر علـی را نیـز  فکرت این دو نظرگاه هم

را ها  که ما آن  فقط به حکم این،افعال ما باید به وجه علی متعین شوند. کند حل می

 ما بنیادشان را عاملیـت اراده در جهـان ذوات تا آن جا که. نگریم  میبه سان نمودها

  .توانیم آن را مختارانه ملحوظ داریم میکنیم، نیز   میمعقول تلقی

بنیاد مابعد الطبیعه  کانت برنامه ریزی کرده بود که از ).١٧٨٨(نقد عقل عملی 

ًپیشروی کنـد امـا او ظـاهرا از اسـتدلال الطبیعه اخلاق  سوی خود مابعد به اخلاق

را  هیچ بحث موجودی، چرایی دقیـق آن. چنان ناخرسند بود توصیف شده فوق هم
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 چـون موضـوع   همنقد عقل عملیو بنیاد گوید و ارتباط میان بخش سوم   نمیابه م

کانت استدلال نویی ، در هر حال در نقد دوم. مجادلات پژوهشی باقی مانده است

  .نامد  می قانون اخلاقی١ۀرا مدرک مثبت دهد که آن  میبرای قانون اخلاقی بدست

قول کانت دستوری اتخـاذ  ا بهگیریم ی که چه کنیم تصمیمی می وقتی درباره این

کند یا نه ما را   میکاوی در این باب که آیا عقول ما اعمالمان را توجیه کنیم، ژرف می

یابیم کـه ایـن یـک امـر   میو ما در. شود به وقوف به این قانون اخلاقی رهنمون می

ار تـوانیم بـه رفتـ  می که ما-نامد  میرا امر واقع عقل، چنان که کانت آن–واقع است 

تـرین  کنـد حتـی وقتـی کـه قـوی  مـیکردن انگیزش یابیم چنان که این قانون اقتضا

یـابیم کـه مختـار   مـیًنتیجتـا از ایـن در. گرایش طبیعی مان در تعارض با آن است

یابیم که دلایلی داریم تا خودمان را از اعضای جهان ذوات   میاین در هستیم و بنابر

کـه فقـط از  شـود ولـو آن  مـیلاق اسـتنتاجاختیـار از اخـ. معقول به حساب آوریم

ما از این امر که مختار هستیم هیچ شناخت نظری نداریم بلکه بـه . نظرگاهی عملی

بنـا . مان که از رهگذر عقـل عملـی توجیـه شـد تعبیر دقیقتر باوری داریم به اختیار

 کند و هم بـرای نـسبت دادن براین عقل عملی هم مفهوم ایجابی اختیار را تامین می

  .دهد دست میه اختیار به خودمان زمینه هایی ب

دهد توان عقل عملی بسیار بیش از عقل نظری است کـه   میاین استدلال نشان

                                                            
1 Credential 
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توانـد آن   نمی بفهمد و-به عنوان غیبت علیت عملی -تواند اختیار را سلبی  میتنها

 را بـه تـشریح نقد عقل عملـیکانت بخش اعظمی از . را به هیچ عینی نسبت دهد

زئی وظایف ذیربط عقل نظری و عقل عملی، و تبیـین کـردن نـسبت میـان آن دو ج

عقل عملـی متعلـق اش یعنـی امـر گونه   چهکند که  میاو تبیین. دهد اختصاص می

دهد به چـه سـان آن متعلـق را در جهـان   میگونه به ما تعلیمه سازد و چ  مینیک را

  .آورد  میردن ما را به آن فراهم عمل کۀت کنیم و چه طور برای ما انگیزدرک و دریاف

عقل گونه   چهدهد  میکانت به ما نشان ،در دومین بخش کتاب، یعنی دیالکتیک

بنا به نظر کانت . گردد چنین موجب فهم ایجابی از خدا و فنا ناپذیری می عملی هم

اخلاق تنها نیازمند این نیست که ما از احکام مطلـق تبعیـت کنـیم بلکـه در عمـل 

بینیم و جهانی را   میکام مطلق خود را در حال به ثمر رساندن خیر اعلیکردن به اح

ایـن در تـوان . رسانیم که در آن فضیلت بالضرورة مقارن با سعادت است  میبه ثمر

 با ایـن حـال بایـد ،ما نیست که چنین چیزی را تنها با تلاش هایمان به ثمر برسانیم

شود تا به   می"نیاز به عقل"این موجب . اعمالمان را سهیم در تحقق آن بشمار آوریم

  . شرایطی که بر اساس آن خیر اعلی نتیجه اعمال ما خواهد بود باور داشته باشیم

کنـد  ها مستلزم وجود خدایی شخصی هستند که قلوب ما را نظاره می این شرط

بخشد که سعادت پاداش فضیلت باشـد و یـک  و قوانین طبیعت را چنان سامان می

توانیم به آن کمـال اخلاقـی نامیـسور در ایـن زنـدگی  اپذیر که در آن میزندگی فنا ن
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بایست به امکان خیر اعلا اعتقاد داشته باشـیم و  به این علت که ما می. دست یابیم

به این دلیل که عقل نظری هیچ چیزی برای گفـتن علیـه وجـود خـدا و فناناپـذیری 

ًعملا و نه نظـرا -باور به آنها) که کانت در نخستین نقد احتجاج کرد چنان(ندارد  ً- 

مـا از اختیـار و فناناپـذیری و وجـود خداونـد را هـای  کانت تصدیق. عقلانی است

  .خواند  می١"ی عقل عملی محض اصول موضوعه"

شـود بـه ادعـای  آن در هر دو نقد دیگر ظاهر مـیهای  این استدلال که خوانش

د تـا جـا بـرای کنانش نفی را ضروری یافت د آن: "  که اونقد عقل محضکانت در 

 که تنها از طریـق مابعـد مفاهیم خدا و فناناپذیری. دهد  میمضمون" ایمان باز شود

هایی هستند که علت جهـان و دوام یـک جـوهر  رسیم آن میها   نظری به آنۀالطبیع

این مفاهیم برای علایق عملی که در دین بروز کـرده انـد نابـسنده . باشند بسیط می

تواند تصدیق کند که هیچ چیز منطبـق بـا ایـن مفـاهیم   نظری نه میعقل. باشند می

لـیکن عقـل . را به هیچ نحو ایجابی تر تعریف کنـدها  تواند آن واقعی است و نه می

عقل عملی دسته ای از مفـاهیم مخـتص . دهد  میعملی زمینه هایی برای هر دو ما

یم اخلاقی است منشا دین کند و به همان اندازه که منشا مفاه به خودش را تولید می

  .نیز هست

 ۀدیـن فقـط در محـدود کانت در کتاب ).١٧٩٣ (ی عقل دین فقط در محدوده

                                                            
1 Postulates of Pure Practical Reason 
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این جا او مسائلی از قبیـل . کند  میبعضی استلزامات الهیاتی این نظر را عیانعقل 

واقعـی مناسـک، کلیـسا و روحانیـت را هـای  رستگاری و لطف، معجزات و نقـش

ها  ور داشت که مسیحیت هسته اخلاقی راستین تمامی دینکانت با. کند  میتحلیل

برای ایضاح ایـن امـر او تفـسیرهایی از مـتن مقـدس و . کند  میرا به وضوح آشکار

. اخلاقـی اسـتهـا   که نشان دهد معنای واقعـی آنداددست ه اعتقادات مسیحی ب

  . ندرهیافت کانت به رغم این گرایش مساعد به مسیحیت، او را به دردسر انداخت

ً بجز قابلیت اخلاقـا نیـک کـه بـرای  رااو هر اعتقادی که بر اساس آن چیزهایی

رستگاری لازم است مورد حمله لفظی قرار داد و در نتیجه با اقتدار کلیسای تثبیـت 

 کـه در  کـردپادشاه فردریک ویلهلم دوم کانـت را منـع. شده و مستقر کلنجار رفت

 کانت تا زمـان مـرگ فردریـک در سـال باب موضوعات دینی هیچ بیشتر ننویسد و

  . از این فرمان تبعیت کرد١٧٩٧

متنـی بـسیار اساسـی ی عقـل   دین فقط در محدودهکتاب .علم النفس اخلاقی

مقدم بـر ایـن تنهـا . کانت در باب علم النفس اخلاقی استهای  برای درک دیدگاه

ل عملـی هـای عقـ محـرک"تلقی تایید شده از علم النفس اخلاقی فصل مربوط به 

ه گذارد کـه چـ  می را در میانپرسشجا کانت این  آن. باشد  دوم مینقددر " محض

 ۀگونـه بـر پایـه کند به این معنا که چـ گونه قانون اخلاقی به عنوان محرکی عمل می

  . کند تا ما را به عمل وادارد عمل می) قوه عملی به طور کلی(ی تمایل  قوه
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را ستودند، کانـت متوجـه اهمیـت تبیـین مانند سایر عقل گرایانی که هاچسون 

آموزه خود کانـت در بـاب دوگـانگی قـوای ذهنـی . موئلفه موثر تجربه اخلاقی شد

کـه هـر فعالیـت  آدمی، که هم فعال و هم منفعل است، دلالت ضمنی دارد بر ایـن

گاهانـه مـا از آن فعالیـت مکنـون در حـس :  منفعل داردۀذهنی یک همبست وقوف آ

چنین مستلزم احساساتی به معنای معمـول و متعـارف  قوف هماین و. درونی است

  .لذت و درد است

کند که آگاهی ما از قانون  کانت در فصل مربوط به محرک اخلاقی احتجاج می

ایـن . اسـت) Achtung( حـس احتـرام-اخلاقی بالضروره مستلزم یـک احـساس 

تکلیف بهره ای وقوف به .  استألم هایی هم از لذت و هم از لّفهاحساس دارای مو

ما، یا گرایش بـه " نخوت"از الم دارد چون ممکن است تمایلات ما را ناکام گذارد و 

 هـم. شمارد  میسعادت خودمان را که گویی به طور نا مشروط خوب است کوچک

دهد که لذت بخش   میزمان سرکوب تمایل طبیعی به ما حسی از استقلال یا آزادی

بنا بر این آدمیان معروض دو نوع متمـایز از . کند است و عمل اخلاقی را تسهیل می

طبیعـی طمـع و هـای  محرک اخلاقی احترام و محـرک–ها برای عمل هستند  محرک

  . ترس

کـه آیـا  در این نیست که آیا احساس دخیل است یا نه بل ایـنها  تمایز میان این

ی شود یـا نتیجـه علتهـای تجربـ  میاحساس از رهگذر فعالیت عقل خودمان تولید
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باشـند   مـیهایی علایق اخلاقی محصول شناسایی ما از آن محرک. موثر بر ما است

گیرنـد و مبـین طبیعـت راسـتین مـا   مـیعقلانی خود ما نـشاتهای  که از فعالیت

روش شناسـی "هایش در باب تعلیم و تربیـت اخلاقـی در فـصل  در نوشته. هستند

بر وقوف بر این محـرک  کانت اصول مابعد طبیعی فضیلت و نقد عقل عملی" های

فـضیلت بـا گرایـشی بـه اختیـار و طبیعـت . شـود اخلاقی و تقویت آن متمرکز می

  .شود خودمختارش در نهاد کار آموز مستقر می

ً، کانت پرسش آیا و به چه معنایی آدمیان طبعـا دین فقط در حدود عقلدرکتاب 

ری و واقعی را کـه گذارد و توأمان هر دو معضل ظاه  می را درمیان هستندنیک یا بد

رسـد دعـوی کانـت کـه  به نظر می. کند تالیفات پیشین موجب شده بودند، حل می

ًختیار، تنها در فعلی اخلاقا ا  یکی–مفاهیم اخلاق و اختیار مفاهیمی متقابل هستند 

زمان مختـار  که افعالی که هم  به طور ضمنی دلالت دارد بر این-نیک تحقق یافت

علم النفس اخلاقی کانـت بـه طـور کامـل در کتـاب . ندهستو شر باشند ناممکن 

رسـد او گـاهی پیـشنهاد  ، عیان نشده است و به نظر مـی اخلاقۀطبیعالبنیادما بعد 

  .  طبیعت محسوس ما ست،شرمنشأ کند که  می

ه کـه چـ آورند در بـاب ایـن  میاین رای و نظرها در مجموع مسائلی را به وجود

هـای مـا  گونه اگـر انتخـابه لاقی مسئول باشیم و چتوانیم در برابر شر اخ گونه می

  . حتی به حصول توانند پیوستمختارانه هستند، افعال شر
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 دو دیـدگاه کانـت ۀتوانند با درکـی صـحیح از نظریـ میها  بعضی از این دغدغه

کند که تبیـین اعمـال شـر غیـر ممکـن   میکانت به سهولت تصدیق. تخفیف یابند

شـود کـه تمـامی   مـی به ما متـذکرقط در محدوده عقلف دیناست اما او در کتاب 

وقتی به یک فعـل بـه . افعال اگر مختارانه در نظر گرفته شوند غیر قابل تبیین هستند

را به سان پدیدار و بنـا بـر ایـن بـه سـان  نگریم ما آن  میعنوان کاندیدی برای تبیین

  . نگریم  میمعلول

را مختارانه  بی اخلاقی نگاه کنیم آنوقتی به عملی به عنوان کاندیدی برای ارزیا

جـا کـه  از آن. نگـریم و بنا بر این بسان موضوع انتخابی در ساحت ذات معقول می

قانون اخلاقی قانون اختیار است، فعل شر نامعقول خواهد بود بـرای کـسی کـه بـه 

طور محض در ساحت ذات معقول است یا موجودی فعال است اما برای آدمیـانی 

اما این . تمایل طبیعی هستند چنین نیستهای  سه از رهگذر محرککه موضوع وسو

فقط در حدود  دیندر کتاب . آن معنا نیست که طبیعت محسوس ما علت شر است

کند که همه آدمیان از پیش طبع و مـنش شـان رو بـه سـوی   می کانت تصدیقعقل

این معنا که خیر دارد هم به این معنا که قانون اخلاقی محرکی برای ماست و هم به 

هـایی کـه از تمـایلات  ًوقتی واقعا با مقتضیات اخلاقی تنظـیم شـده باشـد محـرک

  . گردند طبیعی برآمده باشند ما را به خیر رهنمون می

اما شر ذاتی نیز در طبیعت آدمیان وجود دارد زیرا ما دارای گرایـشی طبیعـی بـه 
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شـود کـه عبـارت  این گرایش طبیعی با ضعف اخلاقی توصیف مـی. شر نیز هستیم

-ایم، ناخالـصی  قصور ما در عمل بر اساس دستورات خیری که برگزیده-است از 

هـای اخلاقـی؛ و  هـای طبیعـی جهـت پـشتیبانی از محـرک وابستگی ما به محـرک

  .های ماست گرایش به باژگونه کردن اولویت میان محرک–سرانجام شرارت 

انجام تکلیـف بـا سـعادت به عبارت دیگر شریر بودن به معنای وفق دادن شرط 

کنـد کـه ایـن   مـیکانـت انکـار. است و نه وفق دادن شرط طلب سعادت با وظیفه

های اخلاقی و یا طبیعی را نادیده  کند که یا محرک  میشرارت برای ما مجالی فراهم

 آدمی منشا ۀکه اراد) به خلاف قدیس آگوستین(کند   میچنین انکار او هم. انگاریم

مختـار بـودن مـا عبـارت .  یا خود شر را به سان محرکی برگیردشر و بدطینتی باشد

اخلاقی و طبیعـی و هنگـامی های  است از متعین کردن ترتیب اولویت میان محرک

  .دهیم در برابر آن مسئول خواهیم بود  میکه این کار را نادرست انجام

 ۀنظرهـای مهـم و اساسـی کانـت دربـاررای و ). ١٧٩٧(مابعدالطبیعه اخـلاق

اصـول مابعـد  به بیان در آمدنـد کـه در دو بخـش، مابعد الطبیعه اخلاقق در اخلا

کانت در مقدمـه کلـی .  چاپ شداصول مابعد الطبیعی فضیلت و الطبیعی عدالت

اصـل عـدالت . کنـد این انقسام را تبیین میهای  کتاب و مقدمه دومین بخش زمینه

تکـالیف مربـوط بـه . دهد تنها بر اجرا یا عدم اجرای بیرونی افعال خاص فرمان می

ًشوند که هم ممکن اند و هـم اخلاقـا   میعدالت به طور خارجی به این معنا تقنین
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بـا حقـوق ها  آن. را به وسیله کیفر و مجازات تقویت کنیمها  روا داشتنی است که آن

هـا  آن. دیگران متضایف اند و غرض از آنها  تـامین آزادی خـارجی همگـان اسـت

خصوص داده شده یـا افعـالی   که فرمان به افعالی بهاند به این معنًاکیدا الزامی هست

  .خاص غدغن شده اند

خـصوص  دهـد بـه رهیافتهـای درونـی و بـه  میاصول فضیلت در مقابل فرمان

تکالیف مربوط به فضیلت، به طـور داخلـی . دهد به قبول غایات اخلاقی  میفرمان

 ایبـه معنـهـا  آن. کنیم  میخودمان الزامرا بر ها  آن که ما اشوند به این معن تقنین می

 اعمـال نیـست بلکـه بـه معنـای قبـول ۀًاعم تکلیف اند به این معنا که دقیقـا دربـار

تامین آزادی درونـی ها  غرض از آن. الزام شده اندها  دستوراتی است که از ناحیه آن

ی اراده جا که تمامی وظایف اخلاقی آزادی سیاسی و آزاد از آن. یا آزادی اراده است

  .خواند می" قوانین آزادی"کنند کانت این قوانین اخلاق را در مجموع  را تامین می

 متعین کردن فرامین عقل عملی چیزی است و متعین کردن ایـن.  فضیلتۀنظری

گونه موجودات عاقل ممکن است به نحـو نـاقص مـسئول آن فـرامین شـوند ه که چ

 است کـه دربـاره چگـونگی فضیلتاصول مابعد الطبیعه این موضوع . چیزی دیگر

فـضیلت، از . باشد اخلاقی ما میهای  کسب آزادی درونی با پرورش طبایع و منش

جا که آدمیان باید همواره بر طبق غایتی که در نظر دارند عمل کننـد بـا انتخـاب  آن

  .یابد ًغایات اخلاقا نیک پرورش می
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یـد تـا بـر اسـاس گو  فضیلت است، که بـه مـا مـی این حکم اصل والای آموزه

انـد کـه میتوانـد قـانونی کلـی باشـد کـه  دستوری عمل کنیم که غایاتش از آن قسم

کند که غایات مورد بحـث کمـال  کانت گاهی ادعا می. همگان چنین غایاتی دارند

ًواقـع در آثـار کانـت غایـات اخلاقـا  اما در . خود شخص و سعادت دیگران هستند

واننـد مبـین ارزش انـسانیت همچـون غایـت ت شوند که همگی می الزامی ظاهر می

  . نفسه در نظر گرفته شوند فی

حقوق انسانی غایتی برای شخصی هستند که فضیلت عدالت را داراست، برای 

حاکمان تاسیس حکومت جمهوری غایتی ضروری است و ما نیاز داریم که صـلح 

 نیکمان در نظر ًطور کلی به عنوان غایات اعمال اخلاقاه و دستیابی به خیر اعلا را ب

تربیت خودمان به نحوی که با در نظر داشتن این غایات مـورد نظـر عمـل . بگیریم

 مـا را در ۀگـردد و اراد رد نیاز رهنمون مـیًکنیم ما را به انتخاب دستورات اخلاقا مو

  . کند  میخیزند تقویت های طبیعی ما برمی محرکهایی که از  برابر وسوسه

ًند مـستقیما از ناحیـه مـا الـزام شـوند، احـساسات توان هر چند احساسات نمی

معینی به طور طبیعی به گزینش این غایات وابسته هـستند و ایـن احـساسات مـا را 

کننـد و تـسهیل بـه  به حصول پیوستن فضیلت حـساس مـیهای  نسبت به موقعیت

نهـد  ًکسی که واقعـا بـه انـسانیت دیگـران ارزش مـی. سازند تبعیت از فرمانش می

خواهد بود و با سعادت آنها همدلی نشان خواهـد داد ها   نیک خواهی آنقدرشناس
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احـساس خوشـنودی نخواهـد هـا  و از بدخواهی ایشان در بدکرداری و بداقبالی آن

  . است" احساس همدلی به  وجه کلی یک تکلیف"گوید که   میکانت در واقع. کرد

تو بایـد , وقتی گفته شدبنا بر این : "کند گونه تبیین می کانت نقش احساس را این

) نخست( نیست که تو باید ابه این معن, همسایگانت را چون خودت دوست بداری

از رهگـذر ایـن دوسـتی بـه او منفعـت ) در نتیجـه(ًمستقیما او را دوست بـداری و 

و این نیکوکـاری , ات نیکی کن به همسایه, برسانی، بلکه بیشتر به این معنا ست که 

به عنوان آمادگی تمایل بـه منفعـت (شد  سان را موجب خواهد در تو عشق به نوع ان

ًهرچند  احساسات مستقیما ضروری نیـستند امـا نـشانه ای )." رسانی به وجه کلی

کانـت . هستند بر این که فردی طبع و منش درونی مقتضی را به دست آورده اسـت

ری اجبـاری عنـوان کـا چه نه با لذت بلکه به آن" کند که   میهمانند ارسطو تصدیق

  ."انجام گیرد هیچ ارزش ذاتی ندارد

کانت در بدنه این اثر، تکالیف فضیلت را بر حسب قواعد انسانیت بـه تفـصیل 

ِدهی به انسانیت به عنوان یـک غایـت در خویـشتن  ضرورت ارزش . دهد شرح می
مـا تکـالیفی کامـل داریـم تـا از . کند خودمان، برای ما دو نوع تکالیف را مقرر می

های عقلی خودمان اجتنـاب   رساندن، دخالت کردن یا سوءاستفاده از قابلیتآسیب

در میـان دسـته نخـست . ها داریـم ورزیم و تکالیفی ناتمام برای پرورش آن قابلیت

کشی نکردن، پرهیز از سوءمصرف الکل و مواد مخدر،  تکالیفی هستند همانند خود
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 ز از دروغ گویی، خودفریبی،های جنسی خود و پرهی گیری درست از توانمندی بهره

  . یتقّ آز و رحرص و

. گیرنـد تکالیف بسط دادن به نیروهای طبیعی و اخلاقی در دسته دوم قـرار مـی

هـای زیبـا را از وظـایف غیرمـستقیم مـا  کانت مهربانی با حیوانات و ستایش چیـز

خیزند که سنگدلی و ویرانگری ناموجه بر شخصیت  شمارد که از آثار بدی برمی می

  .ما دارد

عـشق بـه . شوند تکالیف ما در قبال دیگران به تکالیف عشق و احترام تقسیم می

شـناس سـازد، و احتـرام، از  خواه، همدل و حق انسانیت دیگران بایست ما را نیک

تکـالیفی کـه . آورد  میخند کردن جلوگیری به عمل خود بزرگ بینی، نمامی و ریش

یـک . امل میان این دو نوع رهیافت هستندمربوط به دوستی هستند مستلزم توازن ک

 دو انسان از طریـق ۀ انسانی، وحدت صمیمانۀترین شکل رابط دوستی کامل، کامل

  .عشق و احترام متقابل است

 سیاسی در اصول مابعـد ۀ رای و نظرهای کانت در رابطه با فلسف. عدالتۀنظری

اخـلاق . شوند افت می تاریخ نوشت یۀ عدالت و مقالات گوناگونی که دربار الطبیعه

گوید تـا بـه وجهـی عمـل  شود که به ما می سیاسی با اصل کلی عدالت هدایت می

اسـتفاده . خوانی داشته باشـد کنیم که با آزادی همگان بر اساس یک قانون کلی هم

ًاز زور برای جلوگیری از افعالی که با آزادی عمومی همخوان نیستند، اخلاقا مجـاز 
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  . چه مانع آزادی است مجاز است ناست زیرا ممانعت از آ

تمام افعالی که با آزادی سازگار هستند مجازند و بر اساس این کانت به تبعیـت 

ی برای ادعای مالکیت در وضـع طبیعـی را اسـتنتاج قّاز سنت قرارداد اجتماعی، ح

 ی ذاتی بـرای آزادی اسـت کـه آدمـی بـا آن زادهقّحقوق مالکیت  تعمیم ح. کند می

ًیذ حقوق مالکیت فردی در وضع طبیعی اخلاقا قانونی است اما چـون تنف. شود می

پـس بایـد صـورت .  طرفـه باشـد تواند یـک باید با آزادی عمومی سازگار باشد نمی

خود بگیرد که در آن هـرکس ملـزم بـه احتـرام  گذاری شرط عدالت عمومی را به پایه

ی حقـوق شـما در به عبارت دیگر یگانه شیوه قـانونی اسـتیفا. حقوق دیگری است

که با شما به وضـعیتی سیاسـی وارد  وضع طبیعی الزام کردن رقیب شما است به این

گذار آن  در عوض او این دلایل را پایه. داند کانت وضع طبیعی را تاریخی نمی. شود

 عام است، کـه ایـن وضـعیت سیاسـی را ۀشمارد که موضوع اراد زندگی سیاسی می

  .کند  میقانونی

  حکومت تامین حقوقی که زمینـه آن در آزادی همگـانی اسـتهرچند هدف از

باشد پاره ای از رای و نظرهـای کانـت بـه وجـه شـگفت آوری محافظـه کارانـه  می

حکومت جمهوری دولتی آرمانی است که در آن شهروندان حقوق خـود را . هستند

 کنند، اما هیچ حکومتی به ایـن وضـع آرمـانی یانت میص خود  از طریق نمایندگان

  . رسد نمی
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کند که هر حکومت موجود باید قـانونی و حـاکم آن  براین کانت احتجاج می بنا

رغـم هـواداریش از انقـلاب فرانـسه  کانت علـی. صدای اراده عمومی انگاشته شود

انقلاب به حسب تعریـف . کند که هیچ حقی برای انقلاب وجود ندارد احتجاج می

هرچنـد . باید توسط حاکم صورت پذیرددر تعارض با اراده عام است؛ اصلاح تنها 

گـردد و  یابد و حکومت قانونی مـی اگر انقلابی به ثمر برسد جناح آن موجودیت می

  .باید به معنای دقیق کلمه به این سان تلقی شود

ًهرچنــد شــهروندان ذاتــا آزاد برابــر و مــستقل هــستند، کانــت بــر دســته ای از 

آموزان، خـدمتکاران، نوجوانـان و نهد کـه شـامل کـار صحه می" شهروندان منفعل"

 عدم استقلال مالی شایستگی رای دادن ۀشود که جملگی به واسط می" تمامی زنان"

کند این دسته تنها هنگامی مشروعیت خواهنـد داشـت  کانت تصدیق می. را ندارند

که اعضایش قادر شوند تا به تـدریج بـه وضـعیت شـهروندان فعـال برسـند امـا او 

  . نین چیزی برای زنان به چه معنا استگوید انجام چ نمی

کند برابری کامل در ازدواج الزامی  در ناسازواری مشابه دیگری کانت اعلام می

دهد از او اطاعت  سازد و به زن دستور می  میاست اما قوانینی که مرد را رئیس خانه

 جـا کـه کنـد از آن کانت با لحنی آزادمنشانه تر احتجـاج مـی. کند نباید نقض شود

همگان به طور مساوی وابسته به دولت هستند دولت ممکن است مستمری جهـت 

ای از باب حـق اسـت و نـه نیکوکـاری و  این مسئله. رفاه برای مستمندان وضع کند
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  .اختیاری واگذار کردهای  را به مساهمت اعانه دادن و نباید آن

لـوگیری گیری از زور برای ج  حق حکومت برای مجازات کردن با حقانیت بهره

اما کانت بر آن است . شود و غرض از آن بازدارندگی است از موانع آزادی توجیه می

این . که برای تعیین میزان مجازات باید از معیارهایی به منظور عقوبت استفاده کنیم

تنها معیار سازگار با شان انسانیت است در حالی که تعیین میزان مجازات بر اساس 

  .ای محض است  رفتار کردن با مجرم به سان وسیلهملاحظات فایده گرایانه

کند و هماننـد سـایر قـرارداد  المللی توجه می کانت سپس به مسائل عدالت بین

ها نسبت بـه یکـدیگر  کند که وضعیت واقعی ملت  میگرایان اجتماعی خاطر نشان

راه حل پیشنهاد شده نیز . تقلیدی است از وضعیت فرضی افراد در وضعیت طبیعی

اما کانـت چنـین . استقرار عدالت عمومی از رهگذر حکومتی جهانی–ن است هما

ها را  شمارد و به جای آن کنگره یا مجمعی داوطلبانه از ملت چیزی را غیر عملی می

  . کند  میجمهوری جهانی توصیف" جانشین سلبی"کند که او آن را  پیشنهاد می

 حـاکم هـستند جانـشین بنابراین قوانینی که بر رفتار ملـل در وضـعیت طبیعـی

تواننـد بـا ورود بـه   مـیشان را تنها افراد حقوق. باشد سلبی قوانین حاکم بر فرد می

توانند حقوقشان را به نحوی پیگیری  تنها میها  وضعیت سیاسی پیگیری کنند، ملت

کانت از این اصل قوانین جـنگش را .  جهانی نشودۀکنند که مانع از ورود به اتحادی

 بیـان شـده اسـتنتاج صـلح دائمـی و در رسـاله ابعدالطبیعی عدالتاصول مکه در 
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هـا  جنگ باید به نحوی انجام شود که برابری و احترام متقابـل میـان ملـت. کند می

  . حفظ گردد

تواند صورت پذیرد، هیچ  هیچ جنگی برای انهدام، مجازات یا کشورگشایی نمی

هـا  ها یا پارتیزان  از جاسوستدبیر جنگی که مانع بازگشت اعتماد شود مثل استفاده

هر جنگی  بایـد بـر اسـاس قواعـدی انجـام گیـرد کـه . تواند به کار گرفته شود نمی

  .بازگشت به روابط عادلانه را ممکن نماید

مطـابق نظـر کانـت تحـصیل صـلح و تحقـق . صلح، تاریخ و انقلاب فرانـسه

 بودنـد و هـا جمهـوری ی ملـت اگـر همـه. ناپذیر هـستند عدالت و اخلاق انفکاک

شهروندان حق رای دادن برای رفتن یا نـرفتن بـه جنـگ را داشـتند جنـگ بـه پایـان 

به طور معکوس وقتی جنگ به پایـان برسـد، پایـان ظلـم و سـتم و آغـاز . رسید می

اصـول کانـت در .  ممکن خواهـد شـد-شود که به اخلاق رهنمون می-روشنگری 

ونـه کـه مـا بایـد بـه اعمـال گ کند درست همـان  احتجاج میمابعدالطبیعی عدالت

را متمایـل بـه هـا  عنوان سهمی در حصول خیر اعلا بنگریم بایـد آن اخلاقی خود به

 از  ًایمان به ترقی اخلاقی تاریخ دقیقـا الگـو بـرداری شـده. حصول صلح نیز ببینیم

  .ایمان دینی، یک نیاز عقل عملی است

 که قابل تـشخیص های فرایند غایت شناختی این ایمان ممکن است با ضمانت

بـه نظـر .  تـاریخ تفـصیل یابـدۀدر تاریخ و طبیعت است در مقالات کانـت در بـار
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های  رسد جهان طبیعی طرح و تدبیر شد تا آدمیان را مجبور به ورود در وضعیت می

  . عدالت نماید

ًجنگ اولا و بذات با وادار ساختن ما به اسکان در مناطق متفاوت جهان ما را از 

این امر واقع که طبیعت چیزی برای گذران زنـدگی در هـر منطقـه . ندک هم جدا می

 چنین تطبیق پذیری مـا، جمعیـت احتمـالی تمـام زمـین را تـضمین قرار داده و هم

شود  دادوستد اقتصادی که با تولیدات متفاوت در نقاط مختلف ترغیب می. کند می

ای بـرای  نهایـت انگیـزهکنـد و در   مـیما را یک بار دیگر وادار به رابطه بـا دیگـران

بـا صـلح و . مـسالمت آمیـز قـضایی را بپذیرنـدهـای  شود تا وضـعیت ها می ملت

هـای مـدنی را  ها قادر خواهنـد بـود تـا آزادی ملت. رسد عدالت، روشنگری فرا می

. افـزار صـرف آمـوزش و پـرورش نماینـد تضمین کننـد و  پـول را بـه جـای جنـگ

 اندیـشند، بـه اخـلاق رهنمـون  مـی خـودروشنگری، وضعیتی که در آن مردمان به

ایـن . کننـد شود، وضعیتی که مردمان با قوانین خـودآیین خودشـان زنـدگی مـی می

شود اما ممکـن اسـت   نمیتفسیر از پیشرفت تاریخ با برهانی نظری مورد قبول واقع

گر اخلاقی آن را به عنوان زمینه ای برای امیـدواری بـه همکـاری طبیعـت بـا  کنش

  . برای ارتقای عدالت و صلح  تلقی کندتلاشهای او

کانت دلیلی دیگر را برای امیدواری در انقلاب فرانسه یافت که تحـسینش از آن 

 پرسـشی ۀدربـار "ۀکانـت در مقالـ. را برایش کسب کـرد" کوبینیک دیرینه ژا"لقب 
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" آیا نـژاد انـسانی همـواره در حـال پیـشرفت اسـت؟: قدیمی که دوباره سر برآورده

ًآورد بر این که نوع انسان اخلاقا محتمل است   آیا تاریخ مدرکی فراهم می:پرسد می

ًرشد کند، روبه انحطاط نهد یا اخلاقا راکد شود؟ او چنین مـدرکی را در رویـدادی 

  .  تماشاچیان انقلاب فرانسهۀواکنش مشتاقان: کند ویژه پیدا می

ای از  گونـهچنین  هدف از انقلاب فرانسه تاسیس حکومت مشروطه است و هم

اشـتیاق پـر لهیـب .  آن تحقـق خواهـد یافـتۀحکومت که صلح و عدالت در سای

دیگـری جـز منـشأ توانـد هـیچ   مخاطره افتادنشان نمـی تماشاگران حتی علیرغم به

کانت در ایـن مقالـه کـه از واپـسین . بیداری وضعیت اخلاقی نژاد بشر داشته باشد

کنم قادرم سرنوشت نوع  من ادعا می: " رفت تا منتشر کند نوشت مقالاتی بود که می

 بـه سـوی بهتـر  راپیـشرفت آن... بشر را حتی بدون بینش پیامبرانه پیش بینی نمایم

کانت باور داشت که انقلاب فرانسه و اشتیاق اخلاقـی ملهـم ."  پیش بینی کنمشدن

نهـایی آزادی و اخـلاق تـضمین های  گاه فراموش نخواهد شد، و پیروزی از آن هیچ

  .اند شده
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  زمان و مكان در فلسفه كانت
  

  درآمد
به نظر کانت احکام تالیفی ماتقدم در ریاضیات بدین جهت ممکـن اسـت کـه مـا 

آوریـم کـه آن شـهود   مـینسبت به مکان شهود داریم، چون که ما با خـود صـورتی

بدین قرار، مکان در عین حال، در عرف و اصطلاح کانت، هـم شـهود  .مکان است

 هم صورتی است از شهود، زیرا به نظر کانـت، صـورت شـهود، خـود نیـز است و

  . شهود است

خواهد آن را هم از محسوسات   میخواند،  میکانت وقتی زمان و مکان را شهود

مکان حاصل احساس نیست، چون کـه ناشـی از تجربـه . جدا کند و هم از مفاهیم

 را مولـود تجربـه اگـر مکـان. نیست، بلکه بر عکس، منـشا و اصـل تجربـه اسـت
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چون تصور خارج، خـود . خارجی بدانیم هر آینه نوعی مصادره به مطلوب کرده ایم

مستلزم تصور مکان است و اگر مکان نبـود، تجربـه ای هـم وجـود نداشـت، پـس 

  .ممکن نیست تصور مکان مکتسب از تجربه باشد

ا چنان اختلاف کانت با فیلسوفان متعارف در این است که وی بر خلاف آنان، ی

به نظر کانـت اگـر مـا در فکـر خـود از . گفت، مکان مفهوم است  میکه لایب نیتز

امـا امـر دربـاره . متعدد دیـده ایـمهای  اسب مفهومی داریم برای آن است که اسب

جزئی، شهود مکـان در مـا حاصـل شـده های  مکان چنین نیست که از دیدن مکان

 جزیـی را از آنهـای  تیم، مکانبلکه برعکس چون واجد مکان نامتناهی هس. باشد

 خـاصهـای  درست در جهت مخالف از مکان به وجـه عـام بـه مکـان. سازیم می

  . رویم می

هـا،  بدین وجه، مکان امری نیست که در اشـیاء پـیش از دخالـت انـسان در آن

  . وجود داشته باشد

مکـان نـه . مکان نه جوهر است نه عـرض و حتـی ربـط و نـسبت هـم نیـست

مکان نـه مـبهم اسـت نـه عقلـی . مولود احساس و نه یک مفهوماحساس است نه 

بلکه صورتی است مقدم بـر ). انگاشت  میلایب نیتز مکان را نظم مبهم اما عقلی(

ّهر آن چه مصور به آن است و در حسیات استعلایی به عنوان صورتی که به یک باره 

  . افاده و داده شده است، توصیف گردیده استاًو دفعت
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  علاييحسيات است
کانت در حسیات استعلایی در صدد پاسخ بـه ایـن پرسـش اسـت کـه سـاختن  .١

  . ممکن استگونه   چهاحکام تالیفی مقدم بر تجربه در ریاضیات

دهد این است که مکان و زمان صور مقدم بـر   میپاسخی که وی به این پرسش

  . تجربه شهود هستند

 کـه مفـاهیمی باشـند کـه بـه کانت استدلال کرد که مکان و زمان، بـه جـای آن .٢

اعمال شوند، صور اساسی شهود هستند، یعنی هر احساسی باید مهـر ها  شهود

  . و نشان صورت مکانی و زمانی را با خود به همراه داشته باشد

است، یعنی، صورت همـه حـالات ذهنـی، خـواه » حس درونی«زمان صورت  .٣

  . به یک واقعیت عینی ارجاع شوند یا نشوندها  آن

یچ حالت ذهنی نیست که در درون زمان جای نداشته باشد و زمان از رهگذر ه

  .کند  میاین ویژگی واقع در تجربه ما، برای ما واقعیت پیدا

کـه مـا بـه » شـهودهایی«است، یعنی صورت آن » حس بیرونی«مکان صورت  .۴

بـه را هـا  کنیم و بنـابراین آن  میبه عنوان یک عالم مستقل ارجاع و اشارتها  آن

  . کنیم  میاشیای عینی تلقی» پدیدارهای«عنوان 

 آن خوانـده» صـورت«ًخصوصیات ثابت و پایدار هر شی فعالیت متغیر، غالبـا  .۵

ّمانند تحیز در مکان یا وقوع در مکان و زمان، از خـصوصیات تغییـر . شوند می
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  . ناپذیر ادراک است

آن را نتیجـه احـساس خواند و ماده   می»صور ادراک«کانت این خصوصیات را  .۶

  . یعنی منفعل یا متاثر شدن از اعیان و اشیاء. خواند  می)یا شهودهای حسی(

توانیم مکـان و زمـان را بـه عینکـی تـشبیه   میًبا استفاده از تمثیلی کاملا تقریبی .٧

پذیرد و چیزها را فقط قادر است   میکنیم که چشمان ما از پشت آن از اشیاء اثر

 هیچ چیز هرگز ممکن نیست آن گونه که فـی الواقـع هـست به کمک آن ببیند و

  . دیده شود

کنـد کـه موقعیـت   میکانت تحلیل خود را از زمان و مکان از این مقدمه شروع .٨

زمانی و مکانی، چیزی نیست که از ادراک انتزاع شده باشـد، بلکـه ایـن دو بـه 

 به ذهـن، بـه سـان گیرد که زمان و مکان را  میطور پیشین داده شده اند و نتیجه

ِصور شهود، مدرک از خود
  .افزاید  میُ

توان با کانت موافق بود که ماده و صورت ادراک متمایز از یک دیگرند بـدون  می .٩

آیـا شـخص . شریک شدن در این عقیده او که صورت ادراک امری ذهنی است

رچوب توان جز در چا  نمیتواند با کانت هم داستان شود که ماده را  میواقع بین

صورت ادراک کرد، زیرا تفکیک مدرکات از موقعیتشان در زمان و مکان ماننـد 

  . جدا کردن شکل از رنگ، تنها در فکر ممکن است نه در عالم واقعیت

آید که آیا مکان و زمان، که صور ذهنـی مـا هـستند،   میاکنون این پرسش پیش
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  . معنا ندارندواقعیت دارند یا نه و به چه معنا واقعیت دارند و به چه 

بـه عبـارت . آید که مکان واقعیت تجربی داشته باشـد  میاز تحلیل کانت لازم .١٠

نسبت به هـر چیـزی کـه بـه عنـوان یکـی از اعیـان « دیگر، مکان واقعی است 

از سـوی دیگـر، مکـان از نظـر اسـتعلایی ایـده آل » .خارجی به مـا داده شـود

(Transcendentally ideal)وقتـی در ... نـسبت بـه اشـیا  «از نظر کانت.  است

زمان نیز که کلیـه مـدرکات در . مکان، واقعی نیست» نفس خود سنجیده شوند

نسبت «آن واقع شده اند، به همان وجه واقعیت تجربی دارد، یعنی واقعی است 

و در عـین حـال، از » به هر عینی که امکان داشته باشد به حواس ما عرضه شود

   .آل است لحاظ استعلایی ایده

توانیم تخیـل کنـیم کـه هـیچ مکـانی   نمی مورد نظر کانت این است که ماۀنکت .١١

توانیم مکانی را تصور کنیم که در آن هـیچ چیـز   میوجود ندارد، ولی به خوبی

پسین یا انتـزاع های  استدلال کانت این است که اگر مکان یکی از جنبه. نیست

  آن تخیــل کنــیم، ولــیتوانــستیم مــدرکات را بــدون  مــیشــده مــدرکات بــود،

تـوانیم آن را خـارج از   نمـیکنـیم،  میاگر چیزی را در مکان ادراک. توانیم نمی

پس تصور مکان و هم چنین خود مکان، تـصور انتـزاع شـده . مکان تخیل کنیم

  . ای نیست، بلکه پیشین است و به نحوه ادراک ما بستگی دارد

بـیش از آن کـه بـه «نا اسـت کـه در فلسفه کانت به این مع» استعلایی«مفهوم  .١٢

اشیاء مشغول باشد، با نحوه شناخت ما از اشیاء تا جـایی کـه بـه طـور پیـشین 

www.ali-yazdanbakhsh.ir

www.ali-yazdanbakhsh.ir


 كانتفلسفه درآمدي بر     106

  » .امکان داشته باشد، سرو کار دارد

توانـد مکـان   مـیتوانیم مکان مختلفی را تخیل کنیم، اما قوه متخیلـه مـا  میما .١٣

  . تخیل کندرا بخش هایی از آن ها  واحدی را تخیل کند و تمامی مکان

ًرا صرفا بخـش هـایی ها  مختلفی را تخیل کنیم و نیز همه آنهای  توانیم زمان  مینیز

  . از یک زمان واحد تخیل کنیم

فرق زمان و مکان در این است که مکان سه بعد دارد ولی زمان فقط دارای یک  .١۴

  . بعد است

م اهمیتـشان دو تصور هستند که علی رغـ. تفکیک صور اندیشه از صور شهود .١۵

برای علم تجربی و دیدگاه عینی از عالم، در فهرست مقولات کانـت گنجانیـده 

را از صـور شـهود هـا  این دو، تصور مکان و زمـان هـستند کـه او آن. نشده اند

  .توصیف کرده و نه به عنوان مفاهیم و مقولات

  ماحصل حسيات استعلايي 
 .مکان و زمان صور مقدم بر تجربه شهودند .١

بیرونـی های  کان به منزله صورت مقدم به تجربه شهود، شرط لازم تمام شهودم .٢

 . و زمان شرط لازم تمام شهودهای بیرونی و درونی است

 برای ساختن یدم بر تجربه شهود شرط لازم و کافمکان و زمان به مثابه صور مق .٣

  . ازیمتوانیم در ریاضیات بس  میاحکام تالیفی و مقدم بر تجربه ای هستند که
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